اما کم« راسانسیا ن 
۱ مر ول رک 


مولف 


۱ کنر اکا من تست 7 


کال ۱۳۷۰ 


۹ وی ِ" ط ۳ 
7 5 بان سین 9 


یس وا 2 ۱ 


ففویوم زر 
۱ 0 #ق ۱ ۱ ۱ 5۹ 3 


2 9 
زیر ۰ بت ۳۱ ۱ ۱ 


0 و سم ار ک و 
هار ول نارسمه م رما از / رز ت ۱ ۳ ۱ 1 3 ۷ 
یی و 
ی ار 3 تِ.ِ 1 ۱ ۳ 1 


ر زسا تن 


‌ّ- ۳ ان یا رالن: 


لین ۱ 2 


منک دنز ی تفن 


ریس پمت ؟ ‏ 
به 
اعت هلان 


اند مان 


ام دم : و و با 
۱ ب ۳-7 و 
من لام 

7 0 ۱ 


ِ ۰ ی زنط ۳ اج میا ام رم 1 


3 و ۱ ۱ 1 


- وت کاس مرت پاپ بان 


مب 


ی 2 


0 دا مت ّ رو من 2 !موه 94 


7 ف‌ 5 نت ۶ 4 
٩ 6 1 ۷ ۱‏ . 1 و 3 ۱ 
بر 1 4 ۱ 3 3 2 ی ‌ و با 
: ۰ ۳ 7 


۳ 2 شناطت ار 


ما ام رم مایت 


اطلاقی 


شا وین 7 


:ِ 


عمده ترین صیت ی نهء تلهبا در اروپسا و 

ِ افریقای شمالی ی کنشور های شرق نزديك 

و شرق ميانبه » تشکل و تکامسل‌نظام فيودالي مبنی بر مالکیست ‏ 
انحصاری فیودال بر زهین وبهره برداری از آن. :پوسیله و 

دهقان و رعیت وابسته بز میسن‌است . : 

۱ نقام فیودالی که بنبرعقسدفجامعه شنا سان . يك مرع» ی 
" ضروری تکامل حامعه انس نی‌است . و پیدایش ۲ ن بنهم خود. . 
و در موقعش برش نیرو های‌مولده کمك کرد ۰ .یه تلا مسسی تِ 
مر ردد که طبقات اصلیآن : زمیندا ران: بزرکی و دهقا ۱ 
نان سف ۱ رعیت ( بوده. و .دزآن قدرت سیسامستی, در ۵ ۱ 
آزمیندا ران بز رک باشد . دراین نام طبقه خاکم را 

7 فبودال ‌ و طبقه محکوم راد زعبت ِ» مینامند . ۹ 

۱ در نظام فیودالی مبتارزه ای میان انتتقمات از گران 
۹ فبودال ها ( و.استثمار شو ندگان* ( رعیت ) خصلت آسا مسی : 
حیات اجتماعی را تشکیل میدهذوبه همین علت » جنبش صب‌ای. 
دهقانی و نهین دستان شهری‌علیه طبقه حاکم ( زمیندا ران . 
نزرگ ) در سراسر قر‌ون وسعلی یکی از مشخصه های بسیار بازز 
۱ این دوزان است و این هم . تلی‌طنبعی به نظر میرسد زیرا در 
شرایط فبودالیزم , دهقا سان‌توده اصلی اجتماع ر را تشکیل ۱ 
مد هد رت يك‌طبقه ضند طبقه ٍِ (زمیندآران ی ۱ 


۰ 


9 وران ۷7 تهی ‏ دست شهر ی‌فقط در آدوران وایسین فیردالیزم .. 
۱ از آنجا که در دووزان فیدالیته ر: رهد نکر ور کلم در 1 


3 ارو ِ غلیا ط 3 یدای جامعه اروای: خرن 
ی ِ فز 3 ۳2 ۳ ۳ 1 ی 1 


خلیفه اموی الم ترین سورب مر :رل ماک . 
و قیی:» ».روستا وان :و دهقا نانی‌را که بن امن تعدی و 
مافوران اخذ مالیات » خانه و هن 
0 نهر ها روی آورده بودند . آنهارا ینام ) طفاله مای "اجه 


هب بسا ن. اجنبی ۳( خظاب میکردو فرمان میداد 9 از شهن 0 بُ 
اخرم شوند و بیجا- "های اولسی‌خود ن ]1 رد نا و «یر!1 ر 
اشخاهن ام ۳ ۳ -دست: یا گر دن‌روستا فیان: فر رارکد ِ نقش. 
۱ هر دج دی مجد. بان طور جرایمه 
۱ 0 آزه ماع و لتهابن ۱ برای: < 
مدا اه روستا ان به گوه ماو یا با هدر 1 
هه فیودالی ‏ ۱ ین در مقابل ستم. فیو 
گر چه او ت و آقینودا لیتمزیاد تکرار شده ولی: سم 


8 ار مذاهب 


۳ 
4 


آخود 7 از ۳ ارده 4 اه 


5 0 و . . ۱ 29 ی : 
که ۱۳۳ : ۳ 
+ ۳ + و 
‌ 7 موم کته هه 
۳ ۲ 2 


تون انجناه ام. ۱ 
وب سس *تکامل بیافت. 4 به شور شٍ هب با 


پر بو 


۳ ۱ ۳ دارای انضباط شخض 
۲ ِ تظت شید : 2 بدین جهبت‌ هم نمیتوا آنست پیرود شسبود. . 
لته کاهن.: ۱ ی یكشورش ببرونز آمیشد و حکومت را 
رای ند بعلی.: ند ست‌می‌آورد. و موقتاً نظمی نرمی‌چید 


۲ ولی: بزودی این تظام و بر جبد‌ميشد و دو باو- روابط فیودالسی 5 
۳ قیسم و غیسر مستقیمزنده میگردید۰یا فیودالهای محلی . 


۳ 


چون شورش های دمفا نی نه‌مدقی سبنجنده ی داشت. ز نزه4 
برد َ ونه هم بر نامه اعمل معین بسرای ‏ 


بطور مستتق ۱ 
حکومت وا سرنگون میکردند و یأنمایند کان دمقا نان که حکومت ‏ - 


را در دست داشتند بفیودال تبدیل میشد ند . ایجاد يك نظم. ّ 
اجتماعی جدید » نیاز به بنسك‌بر نامه عمل مبتنی بر این شتا : 


خبت داشت ت و این شنا خست ازدهقا نان بر نمی آمد.. 


پرا گندکی » » بی بر‌نامه گی وخود. بخودی بودن شوزش ن صای ۱ 
۱ دهقانی و عازی بودن: آنها از "بكآکاهی. -احتماعی علمی رز آغلسشی: , 5 


سبب میشد که فیودال خاق. ترچ عحلی * برای مستقل کسردن ‏ 


خود از مرکز :و برای تجاوز ن از این شررش ها 


۱ استفاده کنند . دهقا نان تینسوهز اف ضعف های بر شمرده ۰ 


2 که و شب واه مر دعر بر من آن 


تاو ی چندان تعافب.: 


تشد یدمتم ملیاتی مک 1 ساجتن 

از کریهان خوداشان بود. د رحا لیک ۳9 نی ک 

از فودالان یی ی دهقانی استفاده از:قیام بخا ط : 
رفوذ‌سیاسی < خودنان بود + چون شدف . 

» 1 وت 


بت تضارت ‏ داهت. 7 ۱ ۱ 


لذا تضادها ي ری با 0۳ ین برهسسی ۱ 
از فیودال هابه قا ند گنهن هم سنوت ت‌هرقبا م | 
یس پیش از پیش تمیین میکرد ۰ ۰-۰ 
: خلاصه جنبش های دهفا زیت رت ,زان ی 

< قرون وسطی چه در شرق و.جه‌در غرب مشخص میسازد ز تا ۳ 
این جنبش ها همراهبا سای رگروه های زحمتکش شهری ۰ در 
تغییر و تکامل و بالاخره انجطاطفیودا لیزم ضمناً این حتیقشت 
تاریخی را تائید میکند که توده ملت اب رو زحمتکش 

وس ند گان واقصی‌تاریخ, مج ۵ شتا 
بکونه مشخص تری میگو فیم که ج جنبش لباق دمقاتی و طسب ۰ 
ای در اففا نستان | بسا عضو فیودالی مختشص 

بخود و مشابه‌کقيام های سر زمین‌های مجاور حود . در ۳ : 
قرون وسطی , در جنبش های‌ملی بر ضد استبداد و سلطه ‏ 

اعراب و سپس مفولان و بعید کور گانیان هندو صفویان ایران 
ِ آحوش خورده و در نهابت عشت احش ی های ملی و عمومی ضد 

انگلیس ( طی سه آنبرد ) در قرن‌نوزدهم و اوایل قرن پیستم. 

(۸۱۹۱۹) اوج گرفته اسنت .برخی از این جنبش‌ها: , بخصوص 
- آنها یی که بر ضد سلطهاعراب و کور گانیان هند اسبت 
آرنگ مذهبی بخود. فیگیر ند وبصورت حروج علیه دستکاه 

۱ " خلافت و دولت بابری هند وپایان دادن به اه بیگا نگان 

انگلیس در می آیند . در | هسیر نو میا بایر ود آ وش هک ۱ 
‌ زارحاضر » هد ف وشظور زکارسود اصطلاح (( جنیش‌ها ي د هقانی ۹ 
یاقیام هاي د هقانی وغیره آن نیست که گویا طبقه د هقا ن‌بخا طرسرنکوسی ‏ 
طبقه؟ فیودال وکسب قذ رت سیاسی اد مسبت به ۰ مورش وقیا م زد ه با د. 
بلکه هدخااز کاربرد این ترم » همانطوریکه تا ریخ کشوربا نشان مید هد " 

شرکت وسیع دهتانان راثا ن دا رین شورش‌ها برضد ظلم یداد 

۱ باججاف ما مور ان وصول مالیات وعما ل خودکا ردو ۲ 


سس مالهاتی, ۳ ی ۳ 


ه 
ت 


9 


رت دا 


و 


خر 
یه 


۹ ت‌ اففا | نستان : مد داز تسد 1 


خم و گبود؟ دك 


سس ِ 128 طبقسات: 7 


۳ یک تک 


5 


حکومت ملی لی در خراسان , بسهسلطه غربی در سر زمین مسای: 
7 خواه ینعی نتاس شبا سشلی( فا و موز 6 لا مه 
۱ ۱ آرزو های عالی ابو مسئم بخا طرنجات قطعي مردم ر نجکشیده سر 


زمینش بر آورده شسود و او راکه از تخار ستان و سمر قند تا 
دروازه های کوفه در.راس لشکرهای خرا سانی بر ضد سلطه 


۳ موی و ره نفم خاندان عبا سسی‌چنگیده بوذ و بروایتی ۲۰۰ 7 
۰ ۰ مهزار مخا. لفان عباسی رانا نود کرده بسود۲(۰) 
3 5 ننا جوانمر دانه و نها نه ملاقات با خلیفه منتصور عیاسیی از ۱ 

۱ " پشت سر بقتل رسا ندند ( ۲۱شعبا ن ۱۳۷ ه ‏ ۷۵۵ م ). (۲ 
9 در این منم یر مسام ۲۰ .بالیس داشت۰ () ۱ 3 


زمنة قبام : 


سك 


۳ عال و بردمیز جنک قر از واشتم از 


5 اداره ء اموی : آولی موازنه . قوای‌طر فین قابل مقایسه نبنود . آن 
ینی مقتدر ترین امپرا توری بوددر روی زمین » و این دیکسر 


بت افغا نستان فر‌ ون اولیه «اسلامیی) کشوری بو ۵. فاقد آم رکن: بت ببا 
" مسسات فیودالی پرا گنبده ولهذا فدا کاری های پراکنده و 


ی قوت های, متشئت هتشتت محلسی هسرباری در پزا یرد فلرت. .دولست 
ٍ" اموی عقیم میماند.. مجهذ! مباززه‌عمومی با اشکال مختله 


داشت ۰ ۳ در :د 


1 ام مش سا ارم تس ده مت ی تاج سص تسج عمجت تیب بت 


ی : اففا عستان بعداز اسلام ض ۲۹ ح 


۷ "ترجمه فارسی ۳ پاینده نب طیع ۴ ۱۹ که ۱ 


۱ ۳ همان اثر ز م۲۸ ۲۵۳ 19 
ج تابیخ دص "1 ۱ 


و آدولت اموی .2 خرآیان زمین, رین بایه *مضت: 


میل مالبات های گونه گسون ۱ 


۱ دوام: 
9 مبلغیسن‌خاندان عباسی را بر ضد دولست . 
م موی خایت میکر زو و دردیگر حای " , فرقه. خوارج رآ که 

۱ پرضنه یه وبنی ماشمبدند؛ تیا نی مینمود نسه ۰ (9) 


۱ و توا ی ۱ 


‌» و هر یز که اس ِ_ ال ما موش ۳ج مب 0 


۰ خداش .که تفسیسم. .زین واموال را بمردم وعده. "میداد پیر 


. وان زیاداز رزستائیان پیدا کرد »سر انجام او را دستگیر کرد س_ 


1 بسختی کشتند . ابته! زان آورا بر یدنه _» "بعد دست هایش ‏ 


1 


را و سپس. چش نض را میسل کشید ند دح 


1 ۰ 
میان قبیله بنومضر ( طرفدار و وفادار به بنی امیه ) و قبیل4ء 
یمانی ( مخالف سر سیخت بنسی‌امیه ) ادارهء عربی خرا. یا 


ضعنف میسا خست". (۷۱). ۱ 

۱ مردم‌ورجال تظامی‌هم بمجردیافتن‌فرصت دست ان هی برد ی 

آند"» روش/ دولت و عمال اموی بامردم و ملل » نیز در تولید تنفر ‏ , ,. 

و انزجار اکثر محالك استلا مسی‌می افزود . زرا دولت اموی در  :‏ 

جیم لفود‌عال و تیذیر و اسرافشضوق ض داشت تا جاگی ۰ 
که حکام آن دولت مثل « اشس »در سال ۰ مه( < ۸۷۲۷ ) در 


و و انا اندینن تیه اد ۸.۵ ۱ جض . ۰ 
کل اور دی عبرم دی یز بجعز ی 


" کنند. که حکام عرب همع سپ وقوم پرور "اند و از نو مسلما بان . 


۱ 1 خراسان- بن حلافت: موازیدین‌شریعت اسلامی » » جزیه میگیر ند. 0 


ی ی و ۱ 


اي در فحاز بات یا کفار از غذایسم سهمي با نها نمندهته ‏ . حلبفه ره د 
"این‌شکابات رسیدگی کرد::( ٩‏ )ولی اقتیبه در خراسان معا هدات.. ‏ * 


۱ 5 ۳ غله را قیعت کسردو میدم دا ان زد : جوا ۳ 


ی 2 تاریخ ایران » تر 2 هگیم کشاورژ صس ۱۷۰ » طببری ِ 
3 نهم ذیل وفایع میت ال ۲۱۹ موص ۰ بیع . - ِ ِ 
۷ ار بخ ید ان بص۱۳۷واققابستان. بعد از # 3 ۷ ص ۳ 
۲ ببعد . تس ِ 


ی 0 هم صِ ۹۲ بیعد 0 تریغ تمدن الم 3 ف 
« جرجی زیدان» تریختمدنسادمج ۳ ۳ ‌ ت 


لاف دز غرا اق ۳ ججاز او 
ِ از حلق آوشث ۱۲۰۰۰ تسیا شا 
: 9 ۱ دز ۳ حال روش دولت ۱ مریدر مما! لد ۵ سای با با د 
آموی‌بود. : ی » دوه ه دز ز ال افوی‌هاء : ۱ 


0 ۳ یر کلبه ازغربپ ره وه ی ۱ 
ایشان بجاث اوسبیده پروند.: دزتموافت :2 ضید د انزق مخال 


چنبش 1 0 / با اده نمودان ۳ ۳ ری ی این عی 1 مردی ‏ 
ِ داشت که از عمق اجتماغ بر حاسته بو ۵ و خواسته های جامعنه : 
0 ِِ اد با موقمیت. 4 * هنز ز اد تودیٍ بو اموعا بخو یور 1 


وه دار ِ_ِ ند ۱۳ 1 ِ ِ_ 
2 اس بابرا رس 


۳ ۷" و : 
, 9 


۰ سا وت ستجات ۲ 
جسجمس ۱ 1 و 


۳ ۱ شا همانجا: : و 0 

۲ - اففا نستسان ایند ارام 5 1 اص ۳ ف‌ ت_ 
مقایسه آشود. توا ۳۹ نستان. منسیر بر تدیخ ۷ ۱ 1 9 و 

۳ 8 ان م ها ی رس هو 


# ۱ 


ی ۳ 


ت_ زند. ان ن شقن ما ما ۶ تتادت از خروج بود . ۷ ۳ 
چون‌هقدمات‌قیام توسنما نانابز مستلم قبلاً دز خراسان ار 7 
ِ دیاب : شده بود > 7 9 لمان‌دهک.ه های مجاور مر ورین ۱ 
نین | نی ی او شتا 


ر بت روز ز از ده شصیست همريم ه به 1 ۳۳ ود 3 


۱ 6 خبیبی.» قفا نت 
۱ ۱ 9 همانج سا ض‌ ۱۹۰ ۳ ایران تیا 
دص ۹ ۱ 
۱ ِِ اه افت ِ معا یهد 2 اسلام ج‌ سین ی 
ِ سل ت - تریج ایران. تر ُ میه‌کشاورز ص ۱۷۲ نا 
7 طبر 3 دمم فیل وت ال ۱۳۹ مص 0۱۳ پیعه ر ی 


۱ ۳ سانتیقد. ۳ از اسلا ج ۹ ض تّ خ 


زیر ۳3 کت ات رجف :9 ی ی 
. دهقا نان( به مفهوم اوایل عهسنداسلامی: ) باشنه و بباد گبان ‏ : 
: روشتا ثیان زراعت پيشه ء مان کسنانی که علیه خاندان امتوی ‏ 
عصیان: کرده آبودند » اکثریت‌قاطع. ۳ روستا ان بود و اینان. ٍِ 
انه یا سبیمان + بلکه از پیروان‌دیگر ادیان ( مخصو با زرد 
ز میا ) هم بودنلب م, اما در راس نیضت وپیشا پیش دام دهقا نان 1 


قبرن ار داشتشنبل . 


یا آنکه سل یگ ِ) های ۳ ۳1 ِ 7 1 ی 


(چ داشت ول نمیتوا نست‌نیروق رور افرون ابو مسلم را 


5 ۱ 4 ذر خود آجای ذهد ۳ نماندگان غلامان این به آنیا سره 
3 ابو. ۰ مسلم آمده خواهان شر کت درحنگ علية استنداد امنو. بان ۱ 


شد ند ۰ ابق مسلم نخست آنانرا پذیرفت و خواست از فیروی 


3 اشان اسنتفاده کند ولی همینکه برد گان .گر وه گروه. شرفع 1 
شلمکردنک » دهفقا" نان" 1 آشر اف امعل ۹ 
7 به ابو مسلم شکا. یت کردند که مااز بردگان خویشی محروم می‌شویم» . . 
"ابو ِِِ ر 4 راد گان هادایست‌داد آنزد ار با بان: حود. ابر کردنه 


آمدنبو پیوستنبه میاه ابو 


۱ ولی وفتی آنان از بر ال سر باز زدنه » ایشان‌رادر ارد وگاه 
جدا گانه ای متم رکز ساخنت ورئیسی بر آنان گماشت 1 
" نیسبر" وی ایشان. مت ده‌نکرد ۰ ( ند 


۳ ایوهسلم پس‌از 8۲ روزاقامت‌درسپید. نک رک قوای خود و 
به گر ده" هنت 


کنا تبکه که درین قیاع شز 


ی ۰ 


و 9 


۲۰ ب تاریخ ایران تر جمسهکشاورز ص ۷۳ 
۱ ی لا ِ نستستان‌یمد از اسب ۱ 


۲ آبضا مانب 7 نیسزتادیج رن مه عم رز 


اصل ۱۷۲ 


م «. ما خوان »منتقل کرد - ( ۲۱ ) ودر آنجا به : 
2 تاسیسن شازمان حکو امعی اژقبیل » دیوا عرض » دیوان‌قضا: ‏ ۳ 
دیوان حرس و شرطه دیش وان مالیات: » دست زد و نام تما 1 
ست‌جسته: بودند !در دیوان عرص 
لت هبشد . وحتی به قیاع کندگان معاش و مواجبی پر داخته .. 


ث# در رن هنم آنصر ببس سیاوحکمران اموی خراسان ن 0 
۱ ۳۰ - ۸-۷۲۸ 2۷)دن آنعا حکومت کرد : وق که . . 
> از بُیله کنانه‌و به گروه قبا بل تنومضس " شحال: عریستان بنستگی : ن 
1 داشت 5 "بایمنی ای مهاخر درخراسان که ضد بنی اهنه در 
تن خراسان قیاه کرده آبسودند آ»دشمنی منورزید ّ‌ این آمو ضوع 
بعتی سر گوبی یل عزت یمنی‌در خراسان» مان آن ميشد 4 


وه نصر بن سیار با نهضت ابومسلم بتواند مبارزه کند . السته نصرو _ِ 1 


قبیله پنو مضر در دق جبه؛می باست بجنگد يك طرف تا 
با یمانیان و پیشوای ایشان‌جدیع الک مانی و از "طرف دیگر ۱ " 
عله پیروان ابو مسلم که علسننم‌عصیان ۳ شورش بر بر افرآشتسه4 ِ : 
۱ بودند ».سر انجام نصر بن سیارمژفق شند تا جدیع الگر مانسی دا [ 


آزخصی و دستگینتر و اعسدامکند , (۲۳) این اقدام نصس 
کاملاً نه نفم ابو مسلم. تمام شدزیرا نما نیان ( یمنی ها ) امه ۹ 
جمٍ بودند ۰ ای تس نت اشتفاهه کرد.ه. بایمني جاگ 


در آغاز سال ۷8۸ م (- ۲۱ جمادی الغز ۰ از تم رو 


۳ هنستخر کرد ( :۲ ) و نصبرین سیار بعد از امقاومت مگ ِ 
۱ فرار نمود و در سال ۱ هم در نزدیکی همدان در گذشت , (۲۵) ۰ 


پس از تصرف شهر مرو پیروزی‌های متواتر نصیب ابر مسلیم ‏ 


. کشت و ایمان عامه: مردم بهپیروزی کامل استوار تر شد و ۲ 


تعداد هوا خواهان وی کة حاضر بودند بمرکز خاندان آمویحبله 1 


کنند » چر عت عجیبی افزا یش‌یاقت ۰ . 


و مرت از پوشنج , از مروود (مرغا اب ) » لقن ۳ ۱ 


۳۹۳ 


قی اد زجب ای ۱۳-۳ طبری ‏ 
فك وت ای و ببعد كِِ 


وا و ویو او و 
قیاع ور 


سال( ۱۳۰ ه) قوای ابو مسلمتهر ما بلخ» تفر ستسان ‏ 


0 مت 1 


قرو :دار هراس فز 


شنا ختند وداو در سال ۱۳۲ هکوفه را به کمك فحمد بن غاد .. 


بکرفت . پسر دیکر قحطبه کهحمید نام داشت . مداین و اطراف . 


آنر!. یدست آوزد :و ایو ۰ سیب : : 
به وزیی آل بخمد » یز با ضراا ین پیوست ‏ ۰ 


اریخ.: ض ۷ ۳ 


۱ ) و لاخ ی ‌ ما در حالت فر ۱ 


ِِ ما سین امن آغاز حلافت‌خود دستت دز خون افیراه 9 
2 ٍ بیک ناه 1 اطفال زان شم وی سب بایان اموي : ی 7 7 ۳3 


و ۱ 
ه 5 4 
۱ 


۱ وس 4 پودند ۰ در صدد. توق هد ند تا 
۱ | توری اموی رابآنها ب پخشیده بود : :۰ فین | نایود . 


ت 


۰ 2 ۱ 


و و ص۷۷ - ۷۸ ۰ تا ریخ اران تس 


# ۳ 7 
4 


1 ۱ 


۰ ی 
و ه ی 


۶ 
ی 7 
۳ ۷ توص 
و 7 و 
۰ ۱ ۰ : 
ی 5 3 ۹ 9 ۰ 
ت 1 ۸ ۱ 
1 9 7 ۰ 
1 6 ۰ 
و ۳ 
0 ۰ ۳ 
بت ُ 
۷ ۰ 
با 


مور ر جانشین شغاح نیز نسبتهابومسام دارای‌يك چنین احساسی: 
۱ : قر عیي حال مقیر هب مسست‌ابوهشلم در میان عامه. مستردم 
3 ان سب بود که نميشد او رااز مقامی که 
2 کند . "ابومسلم نیز آبدگمانی دوجله 


۵ وادای حجح رفت کوفه ۳ سسرراه او بود" ۳1 او ِه فرما نروای 


5 ۱ خر امبان ینود . آنمتشت: سدون‌دبدار خلیفا در کوفه باز ی 
وفایع طوری اتفاق افتاد کهسقاح بمرد و ابو مسلم:در ابا 


" کشت از حج : ه نف اموجا تین مدق همیتن وه اور 


بر رکرسی خلافت متمکن ساخت ۰بو مسلم از بخل و امساك ویهانه . 
گیری خلیفه منصور نا زاضی‌بسوی اففا نستان ( خراضان ) 


حرکث کرد » ولی منصور پسنه یله مقر ضاقدو وصط تاه 
5 و اریز تج 


۷ ابو هسام نقش داش : 1 مهف نمتادها د ۳ ۳۹ حل 
۱ جمید مرغابی توانست در حلوانابو مسلم را دز اند و بتراچفت 


۵ ۷ وا دارد ‏ 6 ابو مسلم مت رکشت . (۳۲) و روز شعبان 

3 ۱۳۷ ‌ ۷۵۵ ) در زومیه به‌لشکر گاه منصور رسید » منصور 
0 توجه و احترام خاص در روزاول از ابو هس 
این پنذیرائی تا یر عمیقی در ابومسلم کرد و وفتی ‏ 


روز بعد خلیفه ابو مسلم را مجددادعوت کرد. ء ابومسلم یکه ونها 
۱ ی و و و . خلیفهد ۱ ست 


ت فش آندم یود ل 
۳ اخمله کردند 


بکشند و جلا د دان ء مم پا و عقب بر جهن 
نبسه4 ۱ ی ان ۱۳۷ ه ‏ 


واو را از پای در آوردند ( چهار شد 
۳ ۰( ۱ 


۲ 5 7 ۰ج 5 ۱ ص10۱ ۸ 
/ طبری ج ۱۱ ص 1۷۱-4۷5 حبیبی » مان خر فبسل 
کم ۰ - ۲۹۱ ۰ 


0 کرده م خلنم 


ای زا بت بختوگ 
حس میکرد ۰ بهر حال اپومسلم در سال 1۳۹ ه بزیازت کعبسلبه 


: پذیرا فی نمود ۰ 


۹ / 


ی 


را طلب 0 د. .ینس ود ی درافواء 2 تعلی ق اف انه هاو داستا: 


در باره ایو مستلم پدید آمد.. 


. هنيچيك ازرجال سنيامنی ذوران نخستین قرون ۱ 7 نت ی در اد به 
۱ _ و فولکور اثری جون اپومسلم. نگذاشته است ‏ 7 ات ۱ 5 
5 مای عامبانه ایکه در باره اسومسلم گفته شده بود بمد ها مینای کف 
رمان تار یخی ‌» : الطر طو ستی که ۰ بغارسی نوشته شده ودر ک_ 
آسیای هبا نه وایران بیساز رواج‌داشت ۰ قرار گررفت ۰ ۳ ِ 


قتلابوهسلم نه تنهادر خراسان‌مابه جنبشی‌ضدعباسی بسیا رگردید ۱ سك 


و بلکه خروج حمزه سیستانی در۱۸۱ ه وحمله قوب ایت بسن 
بقداد ( ۲۹۵ ه ) همه به انتفام‌خون اپومسلم صورت گرفت ۰ . . 
در بارو" سیرت و صورت ابومسلم گفته اند .که وی امتسردی ار 

۱ کوتاه قدو نیکو محاسن با مسوهای بلند بود ۰ دارای و ضاحت. ‏ 

زبانی و بلاغب در شصنر و ادب‌پارسی و عزبی بود هرکز ماع 

نمیکرد و نمی خندید مکر درحرب . از معاشرت بازنان دوری 

میکرد و فقط سالی یکبار باز نش نزديك میشد ( ۲۵ ) . ۳۳ 

منهاج سراج تم جانی کوید:ابو مسلم عظیم جوانمرد بنود ۱ 

وبی طمع ۰ هر کن از هیچکنس طمع نکرد ونغواست.و نستسد . 
او را یکهزار طباخ پرهی: هر زوزشه امدار امن نان در مط سل 


۱ بیختندی و صاه وسی گو سپند بیرون گاوان ومرغان خرج 0 
شدی » ء .يك هزار و دویست, سر بار. کش بود. آلات ت مطبخ او وا .. 


سالیکه بهجچ زرفت در قنافلهندا فرمود. ۰ مر که فر تانشبه ِ 


[۳ 


۳۰ - تاریخ ایران 1 ره ما ورو ض ۷۸ 
۳۵ س حبیبی_ : افغا نستان. بعداز اس ۱ ص ۳:۹ 


‌ 


) رهبری 


" قوای سنباد مصادف شد و پس‌از نبردی خونین. ( ظاهت 


خوبتر و بهتر ارادت و عقیدت‌خرا سا نیان را | 


4 9 هفتاد روز پل از سا زقيام ۲ ۳۹ 3 ین صصدان و پا 
آ از 
ترس ال شتران چنکی اعسراب )لشکر یان سنباد مغلوب و حیسن . 
فرار ٩*۰‏ نف آن کشنته شد آوزهبر اچنیشن به حکمران ظیسر ۱ 
۱ ستان ( هازند ران ) پنا هنسده‌شد . اما /حکمران طبرستان بو 5 
- نمر دانه او را بشاطز دستیابی به کنجینه های. ابو مسب که 
. شننده بود۵ » , ستباد ما اجب تسترده و 9 و 
۱ کشت ب() ِ 


۳9 مج بود, هقی 
مردم در شهر ها و ولایات رابت دا بخاطر انتنام ی 

روز تا روز اوج گرفست ما 

۳ در اینکه مرف نوات دزمزدم خراسان تا چه خد افیسو. 

5 ده بود و چه مقدار سبب بسرانگیختر هیجا نات هزدم ده _ّ 


و 


بود » جدیشر ,هاش فمقای خ تقعباضی فرا ده م ساله های بصد ی 


۲ 1 ۳ هیا خيای بو ای و حیرتواه ۳ ۱ 


عیاسیی" بر ۳ عربی خرا مسان‌قيام کرد و دد راس نسپام 
ی اما رز که با قکای و 
۱ ۱ شم ۱ هرتهب رم ده هدر 


# دسته مای نمی بر هبری« سمیة چوله ِ# بر ضد کم ۳ تب 


۱ هه صت. میسسویی سس مس چا مس 


0 9 
خسن - وس وه 


بِ_ِ- - اذوارد پزلوت : تاریادبی ایران . ترجه اش 
صالح ج اص:21۷ + طبری ۱ص ۵ ۳۹ 
۰ افضف نستان ند ازاسلام ج ٩ص‏ ۳۰۱ ۳ 
اشپولر ص ۸۳ ء طبری ج ۱۱ص ۶۷۱۵ ( طبری رای دکنت ۱ 
۱ ی هار می‌سویسه که مبلقه میناد" ۰ 


2 


اه یز 2 


۳۳ ۳ چنیشن مای مردم پس اس 7 


خر 3 سان ‏ خالد : ثن از بای 4 در رسای :5 ۳ ر" ۷9۷ ۳ 4 ِ از و 
دای را اه ن ایجاد ضّ د که اخوه داز د برع 3 ۱ 


۲ 4 روشتایر رون‌و حول [ ( اوق )۷ ابر وداک ۲ 


بط قر بی 0 سلیمان «لکندی دست بهمسیان‌زد ند( 4۲) :بدین؟ 


۱ اهای . مر ام میت ‌ ر هبری. :هحماابن شداد 3 و همکاری قوای دو نف و 
3 مجو سی سیستا. ی بنام های‌آذرویه مجوزسي ‏ و مرز بان مجو ۱ 
۰ ممچنان خرزوج: راوند یان یا ۱ 


َ تا ۱۹۰ مجری ۰ 6862 
مان در ر پای 7 تخت ,حلافت 9 


ی نت 


حمله ز زندان و وز ماو تخدسنه 


۱ سپاد۱ ۶ ۸۱( ۷۹۸ 1 3 7 ومیندر ۳ 


٩‏ مخصن- 


ی كِ ۵ 


ملد 9 1 ۳ 


,وسنایل اور ماب آنها لسن 2 نشان ۳ ورجل هد ۳ 


امتیاو: آخود را ۰ رای و تو بسی‌این 


چنتشی ها و شورش ها عضد عباسی یکی بیس د‌ جک از .. 


ی ۱ ص 1۷۲۳ ببعد . تاری افتا تنیان پشه از 


اسلام ج ۱ صن ۲۰۲ پیعبد »اشپولر -:تاریخ ایران در قرون ‏ 


سم اسلامی ص ۸۳ نبعد »تاریخ سیستان ص ۱۳۷ ت 4 


۱ ۹ ری ف ۱ ۱میه ۷۲ بیید و فا تستان 


۰ 


ص 


س دیع رک جَ و ببعد و.افقا اه ۳ 


» 7 سیس "هروی _ ترا َو ی ی دود ست 3 3 
یش س میس 71 ) در سال ۱9۰ هجری مت ؛. ِ ۳ 
اس ِ فد سس باب شن پشئوانه ار تفر (ظاز ۰ مزار نف )٩‏ از ٍٍِِِ«ِ 
9 و | پزودی توانست‌فراسان و مرو رود ۳ 2 جنگ 
ِ سطه ی ن خاسته. , بودند .ولی سر انجام هفتاد. مزا 
»- 9 چهاردف: مز‌اراضیر دادند. ی : ازجمله سره چهار زار تفس . 
حود؛ سم مسب دسنیش با عده فش از عس! هان ب به ِِ 
پس‌از. دستگیری خانذا نشن » خودشی, : 
شند و باقعل او در نس ۱۱ مه ۱ 
ِِ بلیس: ؛ ود که ۱ ۰ سمازن مارون الرشید و و مادر مامون 
5 رشید کردید. ۳ 1۷ 1 ۳ ۱ 
ِِ ۳۳ بافتل: استاد سیسن > پمرضایت : عضیان م مردم م خراسان. 
1 از دستگاه ,خلافت: عبا آسی . تقلمل‌ننافت 
9 ك تال" 3 ۳ ( ۳ ۷۷۹ -۷۷۷ م‌ 7 مقدمه ۳7 خیز ز دیگر ی 


۸ تب رد 


یگ اقعرپ ب 
۳ #1 ‌ِ 


۲ ۰ #4 ی ٩‏ 9 
م رد شا 3 
4 ۲ ۹1 7 


| 
او تنم ۱ سروان وی دا دمتتابل او ,بنه ۰ سچنیده مسی . 


قرط ۸۲ : ۰ را 


ص ۳۹۰ رخ بخارا صِ ۷ 


7 


تعاب زرین (یاعنیز رنکن بن زره زد میج آندین متاسببند 
وی به «النقنم »۰ ( نقاب پوش امعزوف شد . و ظاهرا پیسروان 
زیادی از میان دمقا ثبان و زارغان داقست که تین بت آثبر . 

وه ۱۳۳ ی اب 


0 معجیزه سا 
"نود ند( وه ۳ 0 ما 
چون پیروان «نقنم ‏ با پیرامن های سپید زیر برچه سپیسد 


جاان )میا یدنه : رم 


3 عقا ید و سلسله فاد 0 ضان را  ِِ‏ 
قشون خلافت در اطتیراف رودزر "افشان و _کشن, او دز پسخیس تس 


" ناپذیر سنام ( پاسیام ) چز حومه بخارا # ضیقوان: در تاریخ : بخارا . 


ات الحکٍ یات عوفی 4 پیسان‌الادیان وساین کتب ارپشسی.د 


قاهرا سرع علمان ( یا سرخ‌جامکان 6 در مرکا توانستند 
ت مخ را در دصنه‌های بعك ۰.. ۳ وود آردو شنی 
۱ هسای مکرر غلیفه محقبرفبداارند ر ۵۷) 5 _ 

. ااکامی های آمداوم قیام های‌دهقانی در خراسان ین حقیقت 


عقا ید و افکار " ۱ 


و بخو بی روشن ساحت که‌دستگاه‌خلافت به هیچ وحه جاضن تست 
از سلطه ؛ خویش بر خرامسسان‌دست بشوید . و فقظ نا تغییر و 


تبدیل رجال و کار مندان" نا قابلو ظالم و گماشتن اشخاص لایسق . . 


۱ و مورد اعشماد: با نجا "میخو است »سکوت و آزامش 1 در خزاسان 
و امین کندا . چنانکه تفر یباتعویض تمام حکام سر زمین هأی 


خلافت شرقی را طی سال ها ی۱۱۲ ۸۱۵( 2 ۷۷۹ 


م 4 با ید ندون. آنزدیتد ازهمین جهّت دانسبت که روت 
ب وجه دردی رابرای دستگاه خلافت‌دوا ترجه ِ تساه 0 


ِِ 


ث»" و افنا نستبان ؛ بعید 1 اسلا جِ ۱ صِ ۳۸ ت-‌ ۳۳۲ 
هه سر حبیبتن فص تجاص۳۲۸ ۱ ۱ ۰ 
۰1 همان اثر همانجا ‌ 
5 ۷ اشیولر" » در. مان آثرقبل کر ۱ ۲ب ۸۷ 
۱ ما ضاص جات تفیرت ۱ 


۱ ۱ ۱ 7 
- 


ود دک :مرن : ند لذا آنها را 2 ریسم : ِ 14 ۱ 


3 1 
۱ 
3 


۱ ۱ 
اف 
۹ 


ر هر ال ۱ کر چه این م ممه‌قیام ۳ ۱ که جوهر سّ دس ق ٩‏ 


اب ری نو ما غلافت وم کوب 5 ۳-7 ۳7 ۱ بساز 2 ۳ 


دی بخویی 2 نشان ۵ میم :که تیا اش ها 7 کوشتی . 


۱ سر رد 1 ۳ ۱ ِ ۰ 


ما نقشی بر و فقو وف و دوصد .هیچ مالس هم نبود چا 


ترا از 
شهر و دیار خود بیرزون: نراننده‌باشند . ۱ دو جرد پان. پرتواف فکری 
ورین ناحنه موازی ام رونسق‌داشت ۰ جزیان. نک ۱ ۱ 
"عقاید و افکار خوارج بسوه » وجریان دومی ۰ تشک 
عیارا نو جوانمر: آداي بود ‏ 3 صر چند که اجریان او .داز تب 
سا پیشقدم بود . مکر جریان‌دومی پخته ترو و ار 
ِ ينك ۵ نیز ر تاریخی : بسن هی راد ذیلاً مطالعه. مد 


که ِ رادم دست به طفیان نسزده‌باشند. و ءمال: کر بی حللاقت 


تقدیی پر جم 
5 را هر چه پهن تر گسترده است . 


۰. 


سمل ین حضوت عثمان یی( مسند خلافست ‏ 


...که پیوسته او را تعقیب میکردند در اما نکه‌دارد وی زر 


خبیرن او رقم دیکز زده‌ودر برایرض دره صقو موط [ وزوال ‏ 


سس 


یزد گرد از کرمان به سیستان پناه می ورد (۲۳ ) . مجاهم 


9 کن از سردا ران عرب در تعفیب اوشت سیر ان موکز کرمان ‏ 


را فتح کرده و میخواهد ید نبال‌یز کرد برود ۰ از طرف عبدالشه ‏ 


۱ " بن عامُر کار گزار خلیفسه درفارس ب » بوی ماموریت داده می. 1 
۰ شود که پس از "کشنايشی کرمان‌سیستان را فتج کند بنابر یسین 
, پسوی : سیستان.. با ِِ وان براه میا افتد. مینستانیان از شهن ۱ 


۳۳ - 


ان مسلمین ن از جهان آخشم بو شیم اند - ور او ی پستس ان 7 » در 1 
5 ۱ دار الخلانه ؛ خلیفه سوم ۱ 

۱ ۱ شتزی بقل و اسلام ۴ 

۳۰ در ت . در ایران" زد موسوم شاه ۳3 ثبخت سناستانی از " ِ 
شهری به شهری میگر یزد "تا خودرا از چنک وکا ان مرب 


2 


: بیرون هی ۳ 0 مدتسي‌زدوخورد سراجام مجاش آشکنست 
وروه باز میگردد ۱2۰ (ِ ِ و 
4 پزدگرد 3 بیم م لشکر اسلا ءمیغزاهد 1 م‌ ستان را عنای: 
و کند. مرزبان سیستان( اپران بن زستم ( 9 را با حزم 
یگمه بزار لفری و پنسج‌سال ههمانی دادن در سیستان وه ۱ 
ح" شمیت ن از غزا! سسانبزد کت و مزمای ان سخت قرو ۱ 
ینود دی ۲ حضزات. ۵ مان آچون از نیت ۱ 
مجاشم آکاه مر شود مق دلزد رکفت را بنام. «"ربیع 3 ۱ 
الحار تی » برای فتح سیستان‌فیفر ستد ( سال ۳ بو ی ئ 
میلادی 6 اوچون از هیر من _ بگذشت واز ریگزار ( دشت خوابگاه ) ِ 
۱ عبور کرد » سپاهیان ایران بن‌رستم ( ۲ ) بمقابله پرداختند » 9 
۱ نبردی خونین در گرفت و از هردو طرف عدم: کشته شدند. 1 


۱ ۱ انجام طرفین بصلح راضی شد‌ند. 1 0 ِ" ۲ 


ت دبیم ین زیاد: چون غواست بل ان ۳[ 
۱ افکند نب یهت پشت ها شان » ومم از آن کشتکان تکیه کاه ها ۱ 


ستاعنند خق مس انا نشست‌و. ایزان بن رستم.خود. و 


خود و بزرگان و موبد مو بسدان‌بيامدند ۰ .چون بنشکر گاه. ان 


آمد ند به نزديك صسر. آمدند آءاو ترا نان یلق :۰ فرود آمد ند ث 


و بنا, پستااد ند و ریت سم‌مردی دراز آبالا و : 


با دندانهای آبزرگه ۳1 لبهنا ی‌قوي » وا او را ی 
و آن حال بد بده. وص_در او از کشتکان. ل باز نگر‌ند و باران وا« ۱ 
گفت. :. میگو یند اهر من بروزفرا دیلع نیاید » اينك اهر مسن . 


قرادی ای دی یاس ین ی ِّ 


7۹ 


9 ار ۰ ِ 
۲ 5 ۳ این پادشاه‌سیستان ۳ )) آپرو ویز مرز بان تِِ 
۱ ببارد: ضی :۱: #متن عیی و میا" ۳۷ ببعمتد ۱ 


ه 


7 ِ چه میگو وف ۰ ی رجیان. از 


۵ فرب ب بخندید بسیار » هپس پس ایران ۳ 
بن رستتم از دور او ر را درود و جاتو توا رین * صلر تو نيالييم 


لیون ) ) بدهدا آمیز وهی راو امس 
بالغ » بخرم وبدست هر یسال‌جام زرین:و بفرستم‌هدیسه :و 
اه ما برین جمله بکود ندب ك و رین برغاست ۱ 3 
1 َو -تقعصه اندر شد سر ِِ« (۵).. ِ 0 "۳ 1 ۳ تس 
ِ خسبتین بر خسورهسیستان با ین اسلام سلوم ی 


> درو بل ی عم ۲۳ رت سم ار 5 چا رت 

ی #( ی 0 

ی 1 بِ ده ت- 
۱ و ی 0 3 ۱ ۱ 


ل هزار و صیف ۱ ۱ لام ت 


0 ود 
۳ کنند ‏ 4 چنین ن مبلغ 3 ۷ ی دامپرداژند. ضایر مرد د همان 
ِِ با ود و داذ مه وراه ۹1 ۳ ی ۰ 


و سته ۵ ۰ کرو نز ره رده کرد 4 بدر : ۱ 
لمتو ‏ مین ( 2 عثصان )افتاد ند . تا 
۲ 1 مردم م سیستان ۱ (زرتج )نی وفبت. به ت ت ك ۱ ۳ 
2 3 سا دی د کید ند ۳ یف 2 ۱ 
ِ دی 4 عتهالر ود سب - مره 7 با قتهای سای ۳ 


۰ ۰ 5 
نی نتوین نانوی ِ 


ی ار ی پا ۷۹ دا 
او یط ۱ 
1 ۵ 4 ۷۰ 1 
0 5۵ ۱ 1 
۰ 


۳ 


نش از یاف وتبو درد و وج قن 


4 جه مد و حفنت باظنات عار اوعن 2 ارسید با 


زرنح دو باره شورید: 3" ۳ عاملعربی 1 از فهتر خود بیسرون ِ د 


(+۰ 2 


۹ ری > ۳ بسن 2 موز نت , ۰ 


و نا رم وآشفته بود.. 1 3 آنکه دز سال ۹ ۱ 


سد ازسام : 0 ۳ صِ ۸ : ی رن 9 
2 7 ِ ۱ 


سی ی همان من فصبیسل. برجم ی اه ۰ 


ان آمد ودر اینجا "با ی‌مسجد آدینه ) ات ,زر نج 7 

0 ر تبلیغ اسلاتمی را قایم کرد که حسن بصری در_آن احکسام 

۳ اسلانی را درس میداد ۰( این سمره دستور داد که « راسو 

و چز ( خار پشت پشت.) .را اند کشت نا ما رهمی گیر ند او میخو. 
یستان ماو سیب از ابستٍ تب شب ایشان مر 


اه ۱ 
شد ۰ » ( ۱۳ 


+ عیدا لرحمن بت - از ان دلاقامتی در 0 از 9 خاش ۱ 


ی مر تن از رامق 


1 آنجا ۳ و بودند ری رو جع ۹ ۱ 


7 ِ 2 ۳ 


۱ ی ۳ 
7 سیستتان و خراسان را به عبداله بن ام داد( ۱:-هجیر یت ۱ 


۱ م ) و دو سال بعد اسن‌مهم بة زیاد آبن اببه سیزده شد 


۳ و او ربیع حارئی را به نیابنت‌خود به میستان فرستاد . 
ای 2 وی دزد به سنستان و مر دمان را 7 


جبر کردند تا علم قرآن و تفس 
"ان عستلمان گشتتد. ۰( 


0 


از ۴ کش ۳ هد از شک تر تبیل مال. فراوان از آن دیار 


۲ تحصیلدا ران مال و سراج او مستوفی و هشن فان و استرآی. 


موب و "سین عم گر 1 


۰ ۱۲ تار ریخ تیان م۸۵ : ثِ_ 

افغا نستان. نع اسلا ۱ مت 
7 نلک ی تن . ِ- 
۱۵ تاریتد سیستان ص۹۲ ۹۱ 
بیع تنیستاضی ۱۸۲ ۰ 


ی ۶ 


بت در سال ۷ مجری ‏ آبسه ست. و رخد و ی زابلستان 


7 با خود پسه سیستنان آورو: "و دیوان خراجخ او نهیاد ب»ه. 
5 ۵ پیتران وحساب و چهبذاو چبا. بسننی. 


۳ همه هیر بدان را بعف ق وآتشس هتا ی لت 


۱ َ سال ۱ هج ری « ۱3۷ م نت از سیستان ای 
۱ او عبیدالله بن ابی بکره تعییسی نگشت.. . و او فرمان:داشت که 


س بر انکشد ۱۷۰ ) چون اوباین قصد.به سیستان" آماه 
ت :۰ « دهقا نان و گبر گان( زرم , شتیان ) سیستان قفصد 
۱ کردند که عاصی کرد ند »مسلما آنان ؛ بستان جلو عصان 


۱ ا ع با را ۱ 


را گرفتند و مجنوا از شام هدایت خواسته شد . «جواب آهد که 
ایشان معاهد ند .و آن معبسدجای ایشا نست و ايشان میکو ۱ 


: بند که .ما خدای پرستيم و این‌آنشخانه ( آتشکده ) را که 
داریم و خرشید ( ۱۸ ) را کهداریم نه بدان داریم که گوییم 
این را پرستیم اما بجا یکاه آن‌داريم که شما محراب داریسد 1" 


آخانه مکه جون رن حسال باشد واحپ. نکند ( بر کنشدن ِِ- 


"که جهودان را نیز کنشت استو تر سا یان را کلیسا و گیر گات 


1 را آنشگاه ء چون همه معاهد نفمیان معبد جای ایشان ( چه رت 


۲ کنیم.. ت- . ونین کومضیت هار2 بر ِ چیزی و جای 
که دبرینه گردد ۰ ۳ 
1 با یذ دانست که دین زردشتی‌در سیستان منوز جای خود ۳ ۱ 
۰ بطور کامل برای اسلام حالس 
این ولایت ۰ آتش آتشکده های‌بز رک -هنوز :یا آنزمان حا موش: 
نکشته بود . .از جمله آتشکده‌هاي بزرک و ,معروف سیستان ۱ 
یکی هم « آتشکده کرکویه » دريك منزلی شمال زرنیج بس دام .. 
. خراسان در محل کر کو به یبود که آقداهت: آنرا از زمان زستم 
۱ میدانستند و آتش ی ی 


سب نکرده برد و و در کوشه و اه 


ی ۱ ۸ ت‌ " خورشید پرستی یز فرو ات دین زردشتی . است: .. ِ 
۱ 0 پر وان داشست و ازآنجا از طريق زابل و کابل بسه 


هند راه یافته و تا اقصی خسرقمنتشی شده است ( اف 0 ۱ 
دیاز دایره الممارف ص۰۱ ). 
تریق میستان سم ۳ 


7 به » دعباد. ین زیاد » "1 که با موه نسبت ول زاو و ۰ 


21 آورد ‏ ِ 7" مر جمان سیستان فتند نه نیک اطز 
ی و رد ‌ ۰ پسارو ا 


ندر گرفتند . ۱۲ )این شور رش نس شب :کهدعییاو 2 
۳ نان- نیافت‌و" بیست هن ار صزاز درم ( ۰ 


ملیون درهم ) پول ره که دربیت المال بود در داشت و پبه. 
ند ۳۳ ۳ 


بت ِ 9 ۱ وگو ث ت‌ :د ان دا 


کر بعدتر 3 نا "مجر ی یی بر عبیده پسر رف ز زبافر 


ی ِ 6 ) تا در سال ۷۶ یر( ۲ 5 


س موی 0 2 

و ۰ از این تایخع ببعد: ( ۷۰ م۲ م ن بان وا ۵ ۳ 71 ( ۳ 
0 ده میشود: و سر اوهو 2 اصد یال بعد . » سینت 
ِِ کانن ۳ شورضش حای_ هلت .در هر ۱ ۱ 


شت 7 یش و زربلا را "۱ ِ 


۲ کاسته شده بود » جای ی 


ِ ی او بعد. ها کو ی 
9 ِ اختند ۳ ۳ ت_ 


# ت 2 3 
۵ ۰ ۳ ل تب 2 
۳ ‌ , 6 1 


ح وار ‌ اصل.ج به آن سب ۱ از لها زان نون 
بل" و مسئله حدم بت( ۲ یف ‌ ِ عده ی | 

که به ۰ هیچ خلیف یی کردن مه تیندراو جز زم قرآن ‏ 0 هیننبی 4 
3 ۳ بر[ آیکان نبندنسد فد آن تاریخ. اء و ارج -یاهتن 1 


نی که امنلام آو اور ده اند از مر له 


تب ات از جزیه و و ختراج مصاق‌باشند. و زمین نت جامعه: : 


اسلامی با باشد. 7 در میان ‏ اعضا با وجامه. ره ۰ 


9 نقفی بود . در 2 آغاز حر 


بیگاه بر عم و جیست شا ندگان,خأفا خروج میکردتذ و برای ۱ 
۱ 3 ۱ تگاه خلافت درد شضر فرا وان‌نو لید مینمود ان ۰ این گروه ۱ 
ارافعو ی به سیب همکادی. باخوازج هد ما شا جی شم رده ۱ 


۱ تا مت ملافت: وق که هها جرتخوارج 2 ی ۱ 
و که شان در سیستان بیشتربعات ظلم و چور حجاج بن یوسفت. ‏ 
ر کت‌خو ارج. .در "سبیستان نوشته اند 1 


مه 


‌» آعبیداآ بن ابی بکره » جانپ‌سر ۱ 
۳ فرستاد ۹ ه رکم _ سیستان بهکمك خواوج دبس یت 
7 تطلاچ سه او چشگن مدید کردتنه در یه ۷ سم 
۳9 پدایمردند . چاه این زا 2 
۱ ی ۱ 


۱ منیسی انپنگ تس 0 1 چسون ۱ ۱ 
۴ درین وقت راز خر ب متانقدرت پیشتری یافته و ند ۳ 
هه ره سانش مه میات بت ۳ 


وه وی سا و و تست 


هکت تاریخ سیکان می۱۳۹ و من ۱::۱۳۱: 


ِِِ فص سس از پیشوا بان معروف: خوارج. قبلاً ۳ ۱ 
۳ مارجین + پن سمره به‌سیستانآمده برد و از سین تست ی 
۹ ۳ 0 ,قطری کسان خوة نوا چه نمینستان, َِ 
فر شناد . . ۲۸ ).وطولی نکشید کهانواحی کرمان و سسستان سس از . 
ِ ی و٩‏ ان بیتتیاز :2 قیرزت ِِ دسوام خلافت ۱ 
‌ ج هر باق ۱۷۸ ٩‏ اسباصی را تست قیتاد "۳ 
ستان برای سر کوبی خوازج ‏ 


کنندنتمن , . اژ آن . 


و ۳ 


قطری ۰ ,سل پیشوای خوارچ‌بوده و.بلقب امیر (لمو هنینسن ۳ ۱ 


خواندم میشد ۳ پار. ها بر لشحر گ بنی امبه. طفر یافت و سس ۳ 
در طبرستان از درة ارم ال و که له ۳62 هت 
۹ ۳ تاریج. ب ۳( صِ ٍِِِ 


ِ 


9 پووندو او از ز بزرها تیان بو ۸( ۲ 4 ِ# 


به .عبدا لرحمن. دستوو. : داده بود که « سر عبدالله ین عامر دروقت ‏ ۱ 


نزديك من فرست ۰ » ۳۲۱ )ولی عیدا لرحمن که هنکام ورود. . 
5 به سیستان نان و نمك عبداللهبن عامر را حورده بود » از انجام 


۹ این کار انکار کرد. و دز نتیجنه‌مخلوع او مخضوب حجاج گشت و 


1 بداستور حجاج سپاه 


*‌ 


جون. روی باز کشت به عراق رانداشت ۰ باتاراضی های‌سیستان 


گو دند. در نزديکي کو فه در ۰ حرب حجاج زا 
آسیستان پناه آورد مسردم‌سیستان. ,از او حمایت کرد ند 


۱ 7 خوارج روابط خود را قایس مکرد وین "حجاج طفیان نمود و ۳ 
مز نمت داد .و 


می ازخراسان او را تعقیب کرد ند ۳ 


" عبدالرجمن شکست خودروه باه کاایل ناه برد . حجاج وعله ‏ 5 
" هایی ره یادشاه کابل داد تا اوعبدالر حمن را گرفت و يك بای 


او را در خلقه ثی-بند کرد و درحلقهء دیگر بند » ۰ سای مرد.:. ‏ 
#۰ دیگری را نهاد و اين دو مدته‌ابند بر پای توقیف بودند وم رک 


ی _ آبند » » شنیه ی اسبت ِ ِ اه این دو سیر 
۱ 7 بر چنان تنولبرتن #۳ آوزنید: که آنمیتوا نْ 


ی 


کب با ۰ پس با آن ۱ س_ 


" عمال ظالم وب کقایت وا ۳ 9 ۱ 
۱ سال ۱۰۷ م3 2۷۲۵ ) خسوارم‌سیستان قیام کردند و امیر قرط . 
. سیستان ( پشسر حواری )وا کشتند و ابر سیستان غلی . 


در سار 1 "1 ام ( ۷۳ ابنقبایل ‏ بنی يم و نی بکس 3 


یت سستان موه( 


نامیدند رف 


دوم کرد و بقوا 


و تما" سنیستان: به ِِِ. 
۱ حرب علاوه ازجوانان > ۰ بسیاروه ۳7 گان. و پیران سیستان نیسن 
کشت شدند. 1 بان ضیستم: 4 2 7 واقییه لب یو 


0 در سته ۳۰ ۷۵۷ م )شیب ن‌ سلمهء خارجی که ی 


۳ ۳ ب نم که ‌ و دِ قفی اززرد ‏ تیان ان 1 ما" 2 


خوود و ه یشاپو ی ی وب 9 تال ین لیا 


مرزبان. مجوسی » . منصور.. 


جلو طف ۳ دا یکیو و و » دا بجوو ‏ 
ِ همی ستدی و بجود همی دادی »تا به تبذیر کردت مال و ت تدپیس . 


۰ 


0 پد د دل ۱ بت ردان از و پسرشد : ۱۳۲۰+ 


1 فا ب بیت و توسط امن ع 


همب ۳3 اقوام عربی خویش روایست 
جالب توجه دارد و میکو یه :مفن روزی در بدل پنج شش 
۱ ابیت که مروان شاعر. عربسی درمدحش. سروده بود. ِ تمام بت 
المال را بدو "بخشید. . » و س وگندیاه؛ کرد » بخدای تفلی که کار 
مرا دینار ) در "بیست ب المیسال )یومیعٍ تو مج چنین : تا مه 


خر را او داز ساخت تا دوست, رفن زدیه 


بت 1 ِ کت . هن بن زاید یده دینیب وایج پم ِ_ تب ممیستان 


سزار 3 


برای خود شهرت ‏ 


۱ خراج ی حسات. دولت" و تلد ۰ تِ ۱ ماموران: وصول مالیات حم. , گشته 


بواد ً وجون , خر نه خالی میگشت. عمال عباسی در پسی ها نه ۳ 


. میکشتند ۱ آمردم ۳۹ مصت‌ادره کنند 0 س : 


و باری امین معن بقصّد گرفتن خراج و 


بخشنش هی‌مای ب ی موردش ی مت رهم 
دا .در حالنکه کمن م‌دم ز بر سار 


9 
۰ 
۲ 9 ۱ 
2 
۱ 
َ 


ی بن مزید را به قندهسارفرنتاد و رتبیل « اووا هدیه ها 


فرستاد اژ آوانی سیمین و قب‌اهای ترکی از ابریشم و چیزهای . ۰ 
لطیف :»2 ۰ ) اما امیر معین آن مقدار را اند شمنرد ودر 
کمین حمله بر رتبیل تشست وروزی ناگهان. بر سپاه زتبیبل 
ی ی ماس ۱ 


زنهار خواست: ست 0 و _ِ 7 هرد مان ! پنسنست را 
معجاجند کرد » ِ وچون د 4 سین بت ۱ ۱ 
با مردمان / بست ) هنمی داشت .هرد .مب 
۱ هه ه گشتنه 81 ال ( ۲ را نز ِ 7 


| مزدم که هر روز پیشتر ازروز پیشتر از عاکم جدید صدبه 
میدید » در صدد. چازه بررامد ند . عبیذالله بنن علاء.یکسي از. 


"معاریف منیستان شکا یت ایسن‌رفتار را به منضور خلیفه آنوشت. 
این نامه در راه بدست جا سوسان معن افتاد و معن از مضمون 


ِ آآن اگام اشه ۰ "او آنویسنده" نأم بعنی عبندالله را که مردی لستیا 3 

#7« ی هب۳۳ 4 حتزم " بود. احضار کردودستور داد تا سر اورا تن آشید ند ِ 

5 آجهار نت اتتتاژ بانته اشن‌زدند 5 فتینشن سین اهر داد 3 همه 

گسانی را که با عبیدالله همراهی کرده بودنه کردن پزنند ۱ 

آولی آن گروه با توسل به زشوه‌و پرداخت تمام زمایملك خود به 1 
م از ابشان بستد و ٍِِ 


ك معن < خویشتن را باز خر‌ید ثنندو مالی عطن 


ی 
۳4 فر‌مایند 9 و یخی وب کار ۱۳ 


تست تست سبط بیس 


ک- مایخ ء متیستنان ص۱64 - " بر کت 
۱- تریغ سیستان م14 ۰ 


" مار بوسیله ها غیان وشورشیان کاخ ۴ 


۱ 


و دی *بکنيد. « ۳ ۱ 
و ار معن "در واقم امر و برایش از طرینی کار ۱ 

حلل یا ملحقات وسیع ۱ 
" اولاشو ر شیان ۳1 ۳ کوشمالی- داده آباشد ۳ 


و تفه در مان باه کار مائده باشد - درحقیقت . . 


این نا اعمار شد و یاد گاری ازاو در سیستان بجای مات" مگ 
ین یاد کار به قیمت جان لیا عد. ات فان و از رایع 

" سخت گیری مای تس معن هچب شد که بیکاز ان زج 

کشیده . توطته لی بر ضد معن‌به چینند . با زمینه سازی های . 
قبلی - . کروهی از بیکار ‏ بیان« بیعت ت کردند + به گ 

مک ین .۰« سس ین ۳ و 7 


کاح. آ ۲ سول ۳ کیان با یات و ح رز دایم شد ک‌ تام آنجنه , 3 
امیر دستور واه : ۰ : اتمام یافته و آمادم کشایهی ات آمیی ده و 
برای دیدن کاخ به پیست (؟ )رفت و هنگام بسك 
بر تیا آن پالا ‏ شدم : پفکی افتاد که در ایران کود. خود. تیاه 


3 


کاد. بلن. که 2 ی وم س پا نام از ۱ ۱ 
ال اس من همطل سای دول اد ۱ 
پشتاره ی به بهانه ات۳ شیپ پشست کرفتند. 9 روانبه . ۱ 
کاخ ممائعت ۳02 2۳ ۹ تج تقاضا کردند 3 به آنها 
اجازم ملاقات با امیر وا" بدهند» ولی جاچب مانج ميشد» سرانجام 

با فریاد اعلام داشتند که :ما آن کاخ خویشی تمام کرديم .. 
رما و ما مر از ما ممی‌دور نی 2۱2۱ ت من عه لژ ۱ ِ 


هرید نل راو ۳ ۱ 
۱ لن وایت تاریخ تبیستا ینوانمه دز ۲ نی الحجسه ۲ 9۲ 


هجری روی ۱ داد و من را درست ی سر .)11 


مقر ی جنوب شرق زرنج » 
2 هیران « كِ امیز مه مب هِ# 


ِ ریخ 2 سیستان نم ی ۳ و 


معلوم می شود که لا رفتن بدا 7 


ودک مهاجمین را کارومان کی هو تا 


۱ جازه ی جز جز اپن ندید د که بزایاسکات د 0 
۰ 9 مجدداً به مرات بکمارد ۳1 آسورسیستان را جمچنان تس 0 3 ۳ 1 
۱ له ن علاع باقی بگذازد.. ۰( و گ 

1 ۱ ذو سال بعد ) ۸ سِ «( "مهدی + 0 بای 0 


چب 


تب 1 تال ناه لد بن ‏ سد ید را 1 ۳ رای تاع ‏ 7 ك 

۱ میم رود نبره ۳ خونین درگ 

0 شد. ( ۸.۱۵۹ ). قوماندان قو ی آدر رین : نب برد ۳ 
۱ طایایِ ْ بود ‏ / ۰9۰ )مکی ط طفیان و تاااهی. ز در - و مه ۱ 


نکان ار ۳ ای و ۱ 
. بنایر : مواهد. مو جو ودناشارط یس 


بز یه ین مز ید ید تیدا هو س 6 ۱ آعامی از از قدل و 
بله 4 را خوابا ند و اوق جاا کب سم 
سیستان دیر ی شگرد. وید : ۱ 


مت او در 


مه و دست به + عصیان زدند ۲ 


اند تم رد ات 1 4 وبه جاي او عبیدالله: این علام 2 مبیم 
فشتد ند" وقتی بغداد از قضیه آگاه شسد 


سیان خوارج » تمیم دا 


: ن اوض مج سیستان قوس ستساد ۰ 


مش تاد بت ِ 


۱ ث_ِ_ّ 


3 
1 
4 4 


ادامه ذاشت » تا آنکه در سل ۳ خی مجدو عبیدالله پنر 


علاع بحکومت سیستان بر داشته‌شد ‏ . در همین وقت یز ید سین 


مزید.با سپاهی عظیم از خراصان به سیستان برایدشر کو یی سک 
خوارج وارد شد و این هنکا می‌بود که عبیندالله از جهان چش تن 


پوشیدده بود: و یزید بن مزیند نماز جنازمء او را خواند وسپسی... 
۱ پسر خوو فیاض ‏ ای 7 ۰ را بای او بحکو مت تن ممار ۱ 
۱ # ۵۰ در ده ده.- دوازده‌سال دیکر حکام ممتسستا( ۳ 
ی تغیر و تبدیل میشد نسد واوضاع سیاسی آن جا بسترای ۱ 
خلافت بغرنج شده میرفت : ۰ تس آنکسه در سال ۱۷۲ هجزی 
ثَِّ"» ۰ باز مردی از ناحیسه اوق سیستان نام « حضب 


1 ین ای تس نله در را بت جنیش مسی 


(( 


1 نیروی حضین تا آن حد قسوی‌بود له توانست حملة" خاک 
" سسیستان ( عشمان ان عمازه » رادفع کند و ۲ مرات و پوشنکگ 2 


بادغیس پیشروی نمایذ . ( 4 اوی در سر زمین دئواز گذار . 


خراسان ذو سنال متصاد ی‌در براپر سیاه "بسیار قوی تر از ۱ 
۱ سیاه حود پایداری کرد و باري‌در يك نبرد با تن از همرا ۱ 
۲ هانش : سنپاه ۱۲۰۰۰ نفری خلیفه را در خرامت. 2 یکسره 


نابود کرو ۰ ) سر انجام حضین پس از بنج انش ستال. ۰۰ 


بیکار های ضند سلطهء عبا سنی_ » تو سط لشکری از همو_طنان خوو : 
که بنام مطوعه و غازیان بسادمیشد ند در یی تین کب 
در اسف از بین طسرفین صنورت گرفث » . مخلوب و ن نم 

شد (۱۳ ربیع الاول ۱۷۷ ۵ ۷۹۵ )" د ۵4 
: درهمین ایام فضل انیب ال اسان وتان" از ۱ 


یت نومه دس ب 


۱ ۱ - تار: یخ سیستان ص٩18‏ 
ْ". - تاریخ سیشتان ص۱۵۲ 
۱ مت ایضامن 9۳ 3 


َِّ ۶ ربیب بعداز سم ۱ص ۲:۲ . ۳۵۲ , .تاریخ ۰ 
ِِ سیستان صی ۱0۳ 9 ۱ 


# با 


عوض او ایرا پم 


بلخه با تم کش موی وخذ( قند هار | مک 
۱ خلافت و ادادو 


1 1 مبیستان را صرفا برای تنبیه‌یحیی ‏ برمحی 
داد ۰ که از خبط ما بر که خ 


ی مارون رشید. تعیین ن کشتاو از رف : شود پزید ؛ بن چریس تس 


جریر اف مرذی نبود که‌بتواند اوضاع نا آرام- نت 


را آرام کند و ظاهرا بعلت بی‌ادبی و: سبسك فمردن یرو ی 


خوارج در ضیستان از سیستان‌معزول, گشت و 3 ین سح 
ین چبراسل داب مت یشان ی هس 


۱ ِ ند و - ی زود ماس 
ون گیگ ۳< بشهستوزرنج متحن شود . ۰ (61) 5 
۱ هارون آرشیدد با آکاهی از خیر های سیستان . ؛ حکومت اسان 


علیفه٩‏ بشمار هیر ود . 


و 


زیرا این علی بن عیس 


5 فرستا دن. هدیه _به بشداه 
۱ تعدی و ستم دراز که و بقول بیهقی- « خراسان و ماوراء النهی. 


شکار ی ِ 


۱ سس جز به ۳1 کردن چیسب .ود 9 ۱ ۱ 
بسهچیز دیگزی فک نمیکرد » دست : 4 


وری و جبال و گرگان وطبرستانو کره مان رز سنیاً صان و حو اززم و 1 1 
نیسروز و سیستسان بکنسد وبسو. احت .و آن تب کزوا #عا ِ 


در گذشت : ۰ (۰۷۲ ۰ 


قلی ین تعیشرجن نلن نتباللول کوش ( +۵ هرق 
حکومت سبستان را اول: ‏ سعلی .بن | لحصس 6 بعل به همام 5 


..بن سلمه » سپس به پسر تشودحسین: بن علی » پس از آن 4 ۱ 


نصر بن سلیمان و بعد دو. باره به پزید بن جرین داذ . . (۵۸ 6 ۱ 


وابد ینکونه ظرف يك ضال پنچ‌حاکم و عامل به.سیستان فرستاد 79 
۳ ببیند کدا ميك خویتر رید دست گرا مد ِ 


تاریخ سیستان ص۱۵4 ۱ 
۱ ۳ " - #ع میسن ص۱۵4 
۱ ۷ 2 بحواله یعقوب لیتص ۳ 


5 ‌ِ بت ی و 


جسور وستم م با وان ز فصو مایا تم 


۳1 7 طفیان شان ۳ راید ساطه و استبداد اد عباسی + 


برد ند .و ۰ دون نها ی شا آیسو 2 ختند » ) 1 11 


۰ 
ام 


, 2 و و 19 ۸ بم - ِِ 


_ ۱ هر بست 
ِ ۹ اس نع سیستان ص ۰ ۹ ی 


| 


ك 
1 9 
۳ 


وس خوارج ۳ داد شان به 0 پنجهز زار ن۸ و ۱ 
۱ 2۸ و از آنه مس ای شم 
_ نبرد » عیسی بن علی پ 

5 ‌ به و دک 


۳ 1 ِ ت گرد 
۱ ۴ 0۳ 7 وگ 


ی ٩‏ رهم 
ث- رد تن 
۰ ت ۳ اد 
و و 


۱ #۳ ی 6 مازد ون رش رغنید: 72 9 اد ار با عت کت ِ ی 


7 زا وا ی و و پاخرز) ‏ 
: . از سیاه علی بن عیسی والسسی خراسان شکست خورد و با چهمل . . 
تن از یاران خویش از نیشا پوربه قهستان عقب نشست . علی. 


۱ # زب علی ماخوز. سارت و حیاول شتشیتان 1 9 
اعیسی به سنیستان فرو ریختند »اوق و جوین را باتش سوم 


منت حمزه »پاضی آپسر ‏ کردگی ۰ ت 5 


۱ "و هر که از هردم آن نواجی ساجمرزه آباری نموده: بود آویا باو ۳ 


: نسبتی داشت » کشته شد و تازرنج مر کز سمبستّان ی صوار ۱ 
۱ تفر را با بستن بدرخت از میانشق کردند ‏ چهار" راز نف 
سیاهی دز زرنج ماهمور جمسم‌آوری دارا ی و اموال منقو له 
مردم ساخته شدند » وآنها به زورو شکنخه و ضسیرب شتلاق در . 
یکهفته سه ملیون درهم از مردم سیستان گر فتند و بد ینگو نه. 
سیستان را بجرم یاه حصزه .غارت و خراب کرد ند . ( 1۵ 
در نبرد های انتقام. جویانه که حمزءاپس از آن انجام داد ب" 

مناطق بین آسیستان و پوشنک‌را از وجود اعراب باك کرد . ۱ 
۹ یکی از عوامل پشتبا نی مردم و دعقا تآن آروستانی از 
حمزه آذر! اد . لفوهنه گونه باز و خراجحی بود که عمال ستمگنر ۱ 
عباسی با زوز و تعنیف ازایشان‌میگر ۳ فشار و سننگینی ‏ 
خراج و عوارض گونا گون که ازطرف علی بن عیسی و پسترش 
عیسی ین علی بز مردم سیستان‌و خراسان و بلخ وسایر نواحبی 

تحمیل مبشد .. »تفر عمیق مردمروستائی را از دستگاه خلافت ۱ 
5 و سلطه عباسی بر انگیخته بو »و لذا هر چنبشی که د و 
۱ سلطه عباسی , و دم و دستگاه خلافت در خراسان برام: اندا خشه ۱ 
ميشد » از جانب تدم های مردم‌از ذل , و جان پشتیباد ني میگرد ۲ 
حمزه < نینکه سیستان را از عمال عباسی که :سود 
: سیستان اعلام داشت ۶ ۱ درم خراج و مال. كت ( دیگر ) ۱ 
ِ به خلیفه ندهید*چون شمارا نگاة نتواند داشت و من آز شما هیچ . 
1 نخواهم و نستانم که مسن بسرییکجای نخواهم نشست ۰ » (67 . 
3 براستی حمزه در هیچ جای بیش ازیاك روز مقام ز میخرد .. 0 
تِ. - انفا نیعتان بمسد ازاسلاممی ۳۰۲ 
.1 تاریخ سمیستان ص۱۵۸ و 
۷ - تاریغ سیستان ص ۹ 


‌ 


روز تا این روز به بغداد بینش‌دخل و 


۳ اعلام ان مزتم ۳ # شا نسال تغزوفر ها اور و 3 
" کاروان های اموال و غلام و کنیز به بغداد فرستاده بودند و دیده 

بودند که‌قافله‌های اب شتر » با دا یای حکام سیستان وباج و خسراده 

«کابلشاه » » راه‌های پرر یک کویر سیشتان .و آبم و با "خراسان. و 9 
طبض را همواره بطرف آغرب وشمال پیموده است ۰ آهمست 2 
داشت و چنان مردم را فریفته ودلباختا» او کرد که دیکر پسي و 
۳ ۰« وأز ان 


نقدی و جنسی ) نرسید. »  )1۸(‏ 
بدون شك» "حمزة این ی اقا زر ای خفن متصرفه 


خود یمنی هرات و پوشنسك و کرمان بکار گرفته بود » در غیر  .‏ 


۰ آن علی بن عیسی از نرسیهن‌خراج و مالیات نواحی خراسان و . 
کرمان پشمول سیستان بلر بارخلافت شکایت تمیکرة .. ۱ 


خلیفه مارون رشید موجه پامزه آذرگ : 


1 ۱ از با هارون: شید م 


|۱9 


آ" ‏ «ایوال 


جاثب طاهر پوشنگی ) ی یی 
در خراسان شرقی و جنوبسی وقیام هبتا و‌شورش ای 


۱ و ار سر مرچ ی 


کر ۱ ها 9 


۸ ۳ .سیستان یمه ۱ 


» در خرا مس ان‌شمالی اي .ال های رزیل ۰ 1 


1۹ - حبییل اقفا نستان بعداز اسلاسم چ ۱ ص ۳۵۰ كِ« 


مقایت شود با تارییخ ایسران‌در خستین فرون اد هسني او 


۳ ۷ اففا نستان بصد اسامج 3 ض۱ ۳۹ - تاریخ ایران 
ِ از از اشپوا. ص‌ ۲ ۱ تب بل ی 

ِِ ۷۹ سه آثر اخیر اند ۳ اص ۹۱ ۹ 

2-۲ تاریخ صیستان می 

شش ض‌ تفت دمیت 


ی ۱ نی خو د‌ د در ۳ راسان رم مم گرفته : بو آدنسد » + میتصو و 
ِ ۳ در د هر حال عزل ‏ و توق : ب علی ین عیسبی والی خراسان و وتعیین ۳ 

1 ۳ 3 والی اسان 1 ۰ اوضاخ خراشان‌ر! وه نبخشند ه وف خلیفه: را ۱ ۱ 
۳ مجبور ساخت در مضال ۲ سس روز پنجم شعبان ) پنجم: چولر. ‏ 
۵۸۰۸ )یعزم نجنکگ با خمتزه‌سنیه ۲ فيِ بسوی مرا واه 7 


۷ رز اه ۰ هه کج مت 


۱ ۳ ی ط بدست آوزده اند ازایشان ۳ هد دا گرفت ۰ ین 7 ۳ 
ي ترجمه نامیه: هنارون ل ببیش و۷ هت ماهیت اف 1 در س 


3 دم ود و ود ۳ 9 
محمد مم پیام خداونای دا بم 


بمد + از تج 1 1 سل ۷ 7 


0 ن 


آفیطوا له که ان اسف ای + راز سای نگ :و 


فطایشی زا مقرون یه اطاعت دواد ۱۳۳ نتم : 
او نهد رب گردند بندا: ۵ و اک کسی سر کشی گنه از 


اه نوی تکمیل کرد : ۳ ۳ رازرو: خود خواست و کتاب خدا و ۳۹ 
آسنت را که موجب رضای وم دی یه هنوتب ۰ 


0 تباهی مخالف است در . بین امت باقی گفاشت - 


پس امین الفومنین هم ترابکتاب الله و سئت رم 


چون ابین. تز و کار دازان آمیر الخومنین در ی ۷0 رتسو 


۳ و فارس و.کومان جنگ ها زوی‌داده » و خونها:ریخته » بنایر آن . 


۱ انیت که از کناهان ساب 


: 


" امیر المومنین برای غیر وبهبودو سلامت و عافیت و طما مت 
تو و یاران شما چنان منانسب‌دید: » که همه شما با برادراند ‏ 


۱ مسلمان جود بیا میسبرزیسد » ۰ ونصیبی از اموال :و غنیمت و ضد . 


قات و حق وعدالت داشته باشید.؛ و خرن شم پناجق: فن یزد.. . واین - 
مسق و حو ر ۳ ۱ و غارت مای مالسی ۱ 
که فرچنگ های هم با ال تین رریداه مدز 


و احسا: نش ود وه فرنه 5 که 21 موم ی 
رسیده و در پهلو ینت نسزول کرده خون و خواسته و تنت را . 

امان مید هد ء و از تمام گناهان‌و خرن ریزی ها و غارت صای ‏ ۱ 

مالی کلی و جز وی که بوسیلهء‌تو و یا رانت ردق داده میگنرد» 2 :1 
"و هر چه درین جنک ها بسرده‌اید از آن شما سنت ح 7 
6 ۱۳ در گروه مسلما نان در آیی » وفرمان ببری و از گنا هان ۱ 
گذشته تایب شوی و بسه امیس المو 


رمنین و ولی عهدانش گردن ۹ 
فرو نهی » , و بعبد از ایسن از تجاوز و غارت بپر هیزی و امان . . 
او را بپذ پری و پیش اوبیاقی » .پس در عهد خدا: و ذمت امیس 
تب ی ی سای 0 بو تٍِ_ او بووین 


۱ ۹ ی ۱ تس ۱ : ۵ ۱ َ 3 ای و : ی 5 : 


ی _ تا نون مد خوا خ ود بر احسان و افضا لیکه بر 


"تو وواداشته اعتماد کن :و به‌وفای عهدش منبامون پاش  !‏ 


وبا فزستادهٌ امیر الموٍ منیسن بحضورش بیا ! و الا اگر امان او 
را نپذیری و نیایی پس ایستن‌امان نامه و فرستاده امیر السو .. 

" منین دا بزودی بای مسبت .وایشان ر مج در وهی 1 تخواه امد . 

بود انشاء الله: .. ۴ 


نف ۱ خداوندٍ جاهد یاد که تین عذرت 3 برفت و حجبت ِ ۳4 


و وخمته الق و گنه ۳ ِ ین چیج فولی المیزا لو 


سس منیی یوم الجمعه لمان بقیسنم سل سنه ثلث وتسعین ومائه . 


ی 3 ۲۲ ۲ ر ۱٩۴‏ ه کوالجیه: الله 4 وصلوائه ی توا ۳ 


3 محمد واله له اجسین . 


۶ پم ال وحن حیسم طریف ده حنون امس 5 
۰ المومنین / سلام باه پر دوستان‌خدا. . اما بعد , خداوند تبارك و 2 
تعالی آدم وا پر که ید « صلی‌الله‌علیه ( و او را مکرم گردا ده 6 

. و خریه اش را از او آفرید »و امانت خود زا سدو سپرد » و ی 
" واشنا سای ربوبیت و طاعت‌خودو! پز یشان واچپ داشت ي » اثپیژا.. ‏ 
ورسولان خود را بدیشان فی‌ستادو کتب خود را نازل و دین شید : 

راروشن کر د 0 
ی 7 این انبیاً . در تمام امم بسرمنهاج ولحد و غرایع ما ۱ 
آپی يك دیگر پر انکیخته شدند بو واپسین ایشان گذ شتکان وا 
تصدیق کرد »و بدین طریق‌قر نها گذشت. ۳ یه ۱ 
۱ طاعت خا ۴ تصدیق رسسل زاه‌بردند ۳ تا که خداوند محمد را : 
ت در زمان فترت بفرستاد ؛ و او رادر نزدیکی روز جزا رحمت عالم. ۱ 
و و خاتم انبیاء و مصدق ایشان‌قراز داد . و برد یاب ِ وت و 
۰ اریز بر کتب دیکر ناضخو غالب است 1 ۳ 


3 سا و تور سا اروت # فستته: : 


و خها هین خوه را زاین کل کرد این بسیدو . 


ِِ ات بای اتلاف دا افعناد. 5 د. ایشان تلود . رنه 


روشر سا مهن ر7# ۵ ذ 2۹ ش از كت مسالف: : 
جویند ۵ » و پیروی ما فش بند: . وخداوند هم در مقأبل دشمتان ی 
۰ و مید کار افشا. تست ون‌همو ارهاسلام و یلها نان از نم ار ها 


۱ او ای 4 ین ای س درخ یم ابی بکرو عمر ( دض 1 


رد . مگ چون در این اوقنات‌مردم به دنیای فریبنده ۳ 
1 کتاب" الله و ینت مدای و شا درب » از .این" رو هن ین 


0 نی ره 2 رب چاده هدایت باشند؛ » و و جممی از باطل ‏ 


۱ 1 3 د گرامی ی ف ۰ ن ن تچ ند ی به 4 خدا ناه هی وجیم : ۱ 
۳-9 وا در آن مرا ۱ پنه کتاب: الله .و جمتت شیتت ۱ 


0 ۳ من نو 2 کاخ برد : که اکی:ما آنرا ؛ 
تمام مقاسد نامه ات اکن و 9 


ر 


5 


َ ۱ ۳ 7 1 2 9 ۳ تایب ی ۳1 


سپاس گذارم » " کر بدین 2 خود ۹ سانی دا داد ی 


9 


1 ی بخوانم ۰ و در ابا ک کشا ز 
3 ِ ۳ ۳ ۱ ضز 


اما آنچه: ی باه آچنک بای ی ال ۳ توشته یبودیم 
پیکا: ر بای من * میفی ابر بسن ئیست ؛ ۰ 1 ۳ شا نمی با .1 

3 ره 7 و جلالی ز تست آورم 1 ۳ باجاة بکه اسوع ک:دار 
۱ بص تمام مردم. آشکارا بسنوده و از خون زیزی و ی من وال و و 
2 فو احش ممنوعه اخداوندی دریغ نداخته اند , بازهم . من این ۱ 
نداده ام که مردم: بر بشنان: بشور ند و ابتدا آبه بفی تما تیف .. 

۱ و مان رندازم که آین آحما لت ۲ کار « دار آران تراسا و سیستان . 
‌ فارس و ۳ کرمان بر تو یی وم ۴ ۱ 
ِ- ت ۱ "اما در باره احسان و ز نف نو ث یمین " باید زج :۱ اک مم مین 
از ۲ ۳ باشم ود دنه 61 / در وت و عمت ماج سل | آن. مخ 5 
آهند مند » و از اجل ل میکفترند . پسس بملال خدا نا نمی جزیم. که 
سار 2 چم زی‌قرار نداد ۰ زیر 4 


۳ 


#ِ 


۳ با بفروشد زیا تکار : اسست: ی .خوز وکه: "عه آن آتش است 1 


۱ خی تیست ۰ و شریکه به هنت یی ساند ی تباشد : 1 ۱ 9 ۱ 
یقت ه اول زود اف ون بهزه جر و عطایا - 


سس و صدقاتی .از دست داده‌اند ژ و این را از س 


موف آن گرفته شده »و بر غیراهل آن صرق کردینده 
اما آنچه اما به امان ن واطاعت‌خودفر! 5 خر اندیء آیابر ای م‌ 
كِ_ امن آذین هقی مت ۹ س روز + 1 ۱0[ 
7 نار ی به ما خو د و ۳ تیک تلو م هیر دک ۶ ند ز 
ان هر عمل اندك را ثبصاری‌باشد . ابا ثمی بینی که ۱ 

با کشانیکه 4 آثرا بر گید اند چه کراو" 4 1 چکونه ایشان ننرا باه 
سب ‌ و هیچ چیزی از فراهم آوزده؟ ایشان آبدرد. نخسورد و 

ف2ط عم عمال آنها: "در 7 شآن‌قلادء وا ی "در "حالیکته : ۱ 

و - + ندامت و پشیم 


و ریش شیب هت بط و وج تست ود هه 9 
: ۹ - - ِ 4 ی ۳ 


۰ج حسرت:» سوام تا هن با اي نود مهد کرذه ام.ء 
که تقنام , امش بکوشم » و به فرما نبرداری او مردم را دعوت 
۱ کنم و پادشمنا نش تا جایی جهاد کنم , که سرم. درین راه پروه ء" 
۱ ۳ و برین پیمان. خود اسنوارم » و برای ی ی ۱ ۱ 
او یس ی , و او فوابه‌هدی اوف بعهد کم . بصن و 
۰ از, خدای خود خواهم که ما رابه آنجه از کتابش نیدانيم هو 2 
۱ شه گردا ناد 3 و از احوال کسانی که آدین خودرا عبت داده .اند 
نحات بخثاید ! ما خهای تعالسی را پروزد کار خویش میلییم 4 
اسلام م وا برای خود ۵ ور ن. پسندید یم » , محمد.راپیامبر خدا فیدانیم» ‏ 9 
قرآن اما م و حکم ماست . خدای‌ما پر وزد. گار آسمان ها و زمین . ۱ 
ها است » جر او خدای را نمی‌شناسیم . هذا سبیلی. ادعوا و 
الله علی بصیرة انا ومن اتبعنی‌و سبحان‌الله‌رب العالمین. ۰ 6۷۶۲ 
به ماهنت تامه "مسبارویال‌شوا: قبلا آشاره کردیم تشه ۱ 
مامیت نامه حمزه د . . ۱ ۱ ِ 
در پاسخ نامه حمره تکاتی است که مترجم دازشمند این 
نامه ها بعنی نو هاند حبیبی‌اینطور آنرا ارزیابی. کرده اند : ۱ ۱ 
۱ - شود اعمزه » مدغی امارت‌مومنین است و بنا بسریسین در 5 


۱ . مقابل خلفة یداد قرار دارد .و درین نامه هم. » ء خود را یندهعء - . 


۱ خدا و امیر المومنین خواننده وربقه اطاعب خلییه راز شمه 

۱ خود دوز می افگند.. ۷ ۳ 
ِ ۳ - حمزه 7 مبادی اسلامی کتاب الله : و ست نبوی ۱ 

استوار ات » و طرف مقابل رامتجاوز از شریمت و کتاب الله 
و میداند. ۰ و 3 واخب الاطاعه هم میت ۱ 

۳ - لهجه حمزه » سخنت‌مخکم ای ات رت 9 
۱ و از" آن یدید می آید که: حمزه بر هیادی/خود در آنهایت محکمی 7 ِِ. 
۳ او استواری ایتتاده سب و نهد ید یا هت نمیتوانبه او را بٍّ ۱ 
۱ آن باز گرداند . ۱ شیر رب ۳ 
۱ "4 - یه بة تفه ها یی که مد از نلمة 


هم چست ده سس 


۷ تار ریخ انا نستان بعد از اسلام ۹ ۱ ۳ كثٍٍِ_۳ - ۰۳۹۲ 3 ۱ 
متن.عربی این نامه هر صی ۱94 تاریخ ضیستان قیت استتا.. ۱ 


دج وت سس مت 1 ۳۳ # ۳ ۱۲۳۳۳ مت هتسد نسم 


۳۹ 2 


تبوی را مار زند م9 خوی هی شین میا 5 
از آن بهر گونه قر,بانی و 0 خوفر یزی حاضر است . . 


1 سارد » ,و در رد ۹ 


کج وی زد بر قاس ونیا و زاد ماد و به ی 


ار ۵ ۱ را رد : ِ ۱ 


۳ تن کتاب ۱ الله ثٍِ ی ِ ۱ 


اتی است که در روشنی آن میتواند مبادی خود را پیش ببرد . 

/ - حمزه علست امسا مشی‌جرکت خوذ را دفاع از طلسم و 
استم میداند که در نامه ی میکند. . که کار داران 
خلافت در خراسان و پارس.و تخر و.گرمان دستث سره 


خونر یزی و اباحت اموال مردم و فواحش زده اند » و تابر ین 
ث_ رم سق دازند .که خی ایتبان رااز خوه دقج و یرای ثیلباین‌نقص. - ۱ 


۰-3 قیاج: کنند . 


3 - حمزه انظر نیک آ/اخسان‌غلیفه زا اما و پیناب ی زو ۱ 


مینماید زرا وی برای جلب‌زاد دنیوی . فیام نکرده ۰ " ودپن 
7 را بدنیا نمی فروشد 9ج 


5 > صارون حمزه را بسه نضییب 9 یارانش در تایه 


۱ و ضد قات و ارزاق آمی‌دواری‌داده ۰ ولی حمزه بسر اسناس : ۱ ۰ 
اینکار اعتراض دارد و میکو ید که این اموال با ستمکساری از 


۰ سانی. گرفته می شود که نما یدمالیات : مین * : بدوش. ایشسان 
" باشد و پس ازین تحصیل ارو به مدار کی صرف میکرود . که 


۱ یکی هم جایز و.معقول نیست . 


۱۰- از عضیون نامه پد دار است که خمزه دارای آعقاید کن . ۱ 
و الحاد و زندقه نیوده و تبعی۹او هم مردان تیف بوده اند 


زیرا مدق او درین نامه جسزحکم خدا وسنت پیامبر و تقد 
ی یس الرهیت و جاد دریسن رامچیزی دیکری نیست ۰ (۷۰) 


ی حمزه با چنین اصول ومپادی‌بترای دفم : ۱ 
۱ مارون رشید. ی جٍ شد. وچون مارون بطوس. آمد و 0 " 


افغا نستانبمد از اسلام تا ص‌ ۳۹-۲ ِ 


طلسم از منردم ۳۹ تب 


9 


پاچ ی 9 ت۳۹ 
+ اه وی و 4 و _ 
۶ 3 #۰ ۳ 5 
و ۰ ۰ 


۳ 
ه 


ِ ی ۱ حمزه پنج هز ار غبو وار ‏ جخو و 1 رادردست ۳ پتجضدت ۳ ور خر ایا 


تا( ول ۳ خا رم ۲ که ایشان بن ( ی 


۳ 


وفادر بو بو وند ۳ 0 ۹ تا ۳ است ۰ 
و اضافه رز ۱ 


9 هملی رای نج« رز ها ای 0 


سان گماشت 7 با یشان امتر داد ده ۱ 


انس 25 »1 7 
ی 
هت بت 3 ۳ و 


ٍِِِ_ِ نها یش در اما اه دم #9 
درا 3 یروق » عهد ‏ لا م 


ی پزاستی حمزه را اسب لام چنان : پر خراوت می اجنکید ی 
ِ سب برای حفظ حدود. آریانا وایردی شا ی هی , کیانی 


. 
تس 3 


۱ زلفان ما مد 7 مر زبان‌فارسی ببي به ی حمزه یه دنت 5 
0 نها ظ کنون. ما کتاب های ‏ 
تاش اسل۳ ۲ 


ماس رس )خط تیا کرد 4 
علوری آز ۳ دما این : 4 و مبید 


۳ 2 قران ِ از جمله 4 داستّان مای مورا نگیز:ه هسوب ِِ_ - ۳ 
۱ 7 نه : روز که ۱ مد زه چشم ‏ ج 
و 7 مردم ور آخان و - آذرك و 


۷۸ - تارب 3 ریت سان ص۱۷۷ - ۱ 


و 


"۷ ستغه نفیسی ۰ ۰ + ناه تجشبپ.. 5 چاپ ۳ 0 ‌ ال پشر ‏ ِ 


ده ص‌ ار 


0 


9 "دو کتاب ۳ 9 یز نت حمزم و«حمزة زاس 


5 ۱ ِ .هن این با تاهی ونج و و خواسته.از 
ِِ وم شیر مر تا 
از مبرات پدر یافتمام . 

۳ سب بعقوب : لیث. سس 


اد 


وا فا یو ار یت ۱ 
سیستان کانون پر جوشش گروه‌ها و دسته جات مختلف اجتماعی ت 
و سیاستی. از قبیسل کر وه« مطوعه » ( غازیان ).. فرقسه 


۱ خوادج » و دستهع « عیناران ( یا جوانمردان شب رو ِ با يك 


_ نوع تشکیلات منظم سری و زیرزمینی بود د 


گروه المطوعه ( یا غازیان )مرکب از افرادی بودند که ۳ 
بن‌ضا و طوع و رغبت خود بعور داوطلبا نه در راه پیشرفست 


۱ اسلام. پا کفار مرزها ل دون معاش. آگ دستم د میجنکیه تن 9 ۱ 
۱ .غالبا شامل های خلیفه با مبلطان هی بودند (* 0 ۱ 


. فرقخوارج» بیشتر متشکل از افر ادمذهبی ومتعصب بودند که از ۱ 


تِ اصول دس اجازه نمدادند یبك اس موی حلاف رفتاری شوه ‌ 
۱۵ اعمال حکومت را در صورت تخطی از اصول یا فروع دیسسن. 
۱ انتقاه ی مجووم 0ج . م یناب پا تبلیهانش مذهبی خویس‌شی ۰ 


تست سر نیت تحت یواست ( سح« ««ِصبب- سس 


اف ری سیستسان می۱۵۲ ج ۰4 افنستان پسد از ۱ 


۱ سا ج ام 1 


۱ پیروان 1 در میان دهتا نان و "پيشه وزان کر در و 


ِ سیستان داشتند .مگ از لخاظروحیه. ی مسردم 0 ‌ 


انس گس روت دو نتطبه ضعف‌داشتند. : ۱ 

۱ نخست ابنکه" » عنرد هسی‌متعضب و مذهبی بودند و یه 
مذهبی آنان بر حس.ملیست ومیهن برستی شان می جرب ۱ 
دوم اینکه جون پیشتن شان از مهاخران «عرّب :بودند. 6 طبعاً آن - 
لاقه و صمیمیتی دا کم ی 
داشته باشنند نداشتند » نمونه‌لی‌از تعصب مذهبی‌این گروه همانا . . 

اد چشم پوشی و انعضراف حیمزه‌از چننگ با خلیشه ۹ 


1 بهترین هو مسسو بسدون‌اینکه کار سیستان را با دستگاه 


طرفه نماید بفک نبرداکفار فتاه و از جنگ با خلیف:. 


روی بر تافت . فَ 
علاوه‌برآن ختلافات ودرمنتکی ین 7 تبایل پنی یکی و و بنی میم 
5 كت و زدو - 


مب ما بودند: ۰ روی ی ۱ 3 
۳ .این گروه گرژه معروف« ی ین رداق )برد ۱ 
1 ۰ میتوا نست بو بی به آرزوهای ‏ بصن کش مردم آزادی طلب. 


سیستان مثل ضا ی مکنان‌های خراسان : ۱ 2 
و ایران , از آمدتها قبل ود رابرای تشکل سا زمان عیاری ِ 
۱ آماده" کرده بزد ۱ ۰ این سازمان که اعضای آن را جوانان چست . ۱ 
و چالاك و متعلق بنه طبقبات‌پائین و متوسط جامعه تشکیل :. . 
ث# میداد ر وحبه: صداقت»سخاوت»رفاقت. . جوانمردی شبگر 
دستکیری از مظلو مان و مه 
بهم پیوند میزد و رفیق میساخت ۰ طبعاً چنین روشی مورد 
۱ پسند طبقهء جوان و افراد شجاخ‌و از ود گذری قرار میگرفت ر 
۱ که از اوضاآع نساراض و در محو و راه دفع مظالم بودند ۶ 


ستمندان و نظایر اين ها » و 


آسبستان . رای یشرت یکی هو از چت دیق موز 5 


ِ لح سیاسی و روحیهملی کملآمادگی راد داشت و از وک 


2 


۳ 3 ی 4 


: باه 


و4 ۰ 
خر سید با پیت مس وهآ ام مدز و ۳ 1 


مخقق دانشمند ‏ 7 ذقیق ایران مرح حز ق ان هو ورد اسل تیار 


ش 1 3 4 مه (« یاو ‌« 9 و ین 0 ۳ لتق : 
است و اصل این لفت در پهلوی‌قدیم « ادی وار. 1 بوده اشت و 


ِ بعد ها 2 اي زار و 22 دح ۷ زر .در زیان فازسی » 3 * یو ۱ 


+ اسسنت و بتابر ِ باید لفظر ۵ مار" 3 از جادی ی ماخوف بشو.- 


سر 


رسای نو دام سر هنکب: جا 7 
دسدم پیب ی بخود 3 رد وف است ‏ ۳ افتل کار شا" یه و ۹ 
؛ بوده و از جان کذه کین و دا کسباری: س ر ِِِ 

طلب خقی و ده نجسوی حقیقت و ترك تلعب او شنت ری 
نز ز غلق و هط مش هل 


بلوم. وعدم اندیشه از م زک و فتل 81 با 
معا گ باصول یا فرزع دیسا نات و مذاهب و غیره نین دراین ۱ 
ِ- رقه شهرّت ث داشته: است: اجان بلاد. عزب انح در جخداد. جب زگ 
از این قوم نداریم ولتت 3 ر ایران » خاصه خراسان و مین 3 
ِ ۳ و هاوزاء :رد 7 خبسن. ید وان پسبیار آشنندم. مههم 3 خاسنه 
وه از خلافیت: ای عیام س گرن پنجم + ۳1 و شید 3 


ایران زباد نام عیاز ن 
+ .بای خرقه جشفا؛ 


ژر افتیان: ۰«( ی ) وه ۳ 3 دواتع نف ات 
ز بن پراست :1۳۵ ۱ 
۱ عیاران خ بمتوا » «چو جرانمرد [ ۳ 
ر اند (6 ) از فرقه ها و افش 

1 دند روخیه. .۰ ۰ پاکی 0 ک ضذاقت و دازی * » محبتِ اک 2 


۹ ۳ ک یز ایا نم مت آله 


.دستیزی: از یرتم 


ِ 


ماک شناسب استواری « ذر رف و 
اه ۱ دشمنی !6 3 دندي بمهد ومیثاق» شب 


ایا ابضای این‌فرقه دایم پیز 73 


ی 3 جو جاح العکا و لو وم 1 رو یات ص1۹۰ 
۲ - اریننر زک ,یعقوب لین ۳ ۳ ِ" اه 
4ص ۹ ۰ ببعد , ۳ 


تب ۳ 3 
ای ی بر + 


اد پر " اهمیت خراسان قرون وسلی " 


3 اعضای این موه که م رکنباز پیش بوران کم در آمد 0 
7 رزان" فقیر » عوام متصوفه.»جوانان غیور و پرشور و.علاقمند 
۰ .به پهلوانی + چوگان بسازی »کشت 
۳ اندازی » ۰ تیغ بازی و مقر کسهآرانی و غیره بودند دست ت34 ۰ 
تشکل ساز مانهای پنهانی ( ازهمان اوایل اسلام ) زدند کنبه : 


گیری. ۰ شیروی . , کمنند 


۰,بمثا بة احز اب متشعل آمر ور یملتوان , آثرابحسیاپ گرفت ‏ .0 7 


ظاهرا بفداد » مرک خلا افت نیز در تشکل وپیدایبش ان 


۲ دسته ناراضی از "اوضاع اجتمباعی و نداد حکام امتصول 7 از 
۳ خراسان ن زمین عقب نبوده است‌نانکه در اواخس قسرن دوم 
ِ هجری . امین برای کسب قدرت‌و تکیه بر مسند خلافست . از ۱ 
. نیروژی جنگی و معرکه جوی‌این فرقه » یمنی عیاران پر ضد 
ماموتر و لشکر "خراسان استفاده اعظمی نمود . وهر چه در خزانه . 
داشت صرف جنک کرد و اسرانجام « چون خزانه او از نقود . 
3 آستانة او از منود خالسی. گشت گشت . آلات ۳۸ ادوات زریسن 9 ۱ 
سیمین را آب کرد.و 
فروخته و بعیاران: ‌ لونسدانمیداه ۶ 6 بدنع اهل غراسسان . 


یه زد. امتعه و اقمشه. نفیسه را به نیمه 


اقیام نما یند: ۷(۰) 


نگفته هسعودی درین‌جنک پنج‌هزار عیر بفدادی باثنهای برهنه 5 
در جالرکه ز نگها وصدنها در گردن‌داشتند و فلاحن و سنگ. ها ور ۱ 


دست . بالشکریان طاهر پوشنگی با مهارت می جنگید ند رم 


در سب بلات و ساز مان های‌منظم عباران رسم بر ین بود ک 4‏ ِ 


اهر ده تن عیار يك نفر مسسر پرصت دا" شت که « عریف » نامیده 2 


میشد و هر ده تن عریف » . یتك « نقیب »داشترو صرده نف 


بآ نقیب يد «.قاید » بر هنگ )ور جر دس هنک بب ( امیس ۱ 


۳ - سنا مار چناپ کنر تا نرق 


۷ حبیب السسر ۲ و 
۸ " اففا نستان بعد از اسلام‌ص ۱ 1 و نب سس 2 ۵ : ۱ 


۱ مروج الذمب ۰ تر جمهء او و پایسنده ۲ ص 
و۳۹ كِ 


1 1 


ف_ 


اه 1 1 9 0 


ماش کف صقصیآاعی الاک هزمکن یاه رامیب 3 
۳ در شمار سر کرد گتان زرهبران "عباران یم 
1 و و ۳ ك 3 )) استاد ) # تین و ده تلم م که 4 رهز در و 
۱ : حون تر لد قبایهح و ۳ در مین ۷ - :لد ناشن 9 
مرام اساسی اين گروه (#عیاران )ر! احتوا 
آپف رشن در حلقه این گ وه » عیاران داراي اداب. 1 های ‏ 
مخصوصن ِِ بود "نید کت+واوطاب عطتو بت ۰ ِ شسر شنسرایط ‏ ۱ 


: ذاوطلب مه 2 تا کی زر کش ۳ 


0 0 پدر عهد » يا « پیسر ر کسمه اهر ۱ امیر ور مس هنک و نقیب 


بٍ 


و عرابف در آن نیز حور می‌دانتند ) خوانده میشد 1 ۱۱ 0 ۱ 
سنیس داوطلب. عضویت از سس صدق ق با الفاظ 1 
تحلیف زا بنجای می آورد ومیکفت : 5 ِ 
«سوعند به بزدان داداد کردکار و به نور وناد ومهر و به . 
نان و نمك و نصیعت جسوانصردان . تفای تیلست ۱ 
نید بشد ۰ ِ ۱ 2 
۱ و ای شکشت با جات یش ۱۳ 4 
نو کر ی ۱ 
0 من ای ۱3 نوشته داکئیس باستانی پاریزی ص 8۱ 7 
۰ - اففا نستان در مسیسر تاریج ص ‏ ون 
: الحکایات ص ۳۹۰ بیعد هب ت 
- ایضا همانجا و نیس مجله آریانا , سال پنجم شعاره 
نهم ودهم مقاله «عغباران» بقلم پوهاند حبیبی. ۳ ۱ ۱ 


۱۲ - سمك عیاو چاپ حا ناز ی ص 4 ۳ 1 5 ۹ ۳ ۳ ۳ 


3 فك 


مگرد ‏ بتا بر آن "برای م 


ار که مراتپ جوا نمردی بود.سرذمت و میکذا. شتند 


ی پوشی: ۰ () و پارچه ی با نود بر کردد ۳0 


جو وا ردان # منیا : ميشد . 


1 ‌ ی به بقرقهء ی ی پرد رداشتنه ی فراصل : بین هر ها 


ودهات را از راه های غیتسرمعمول و فا شناخته » از دل پا" 


خوردی و یز با ان ی بودو مربانه و و بهر ۷ 


7 پانه ها و کوه ها 1 دره هینبا ۱ صبیب العبور ۴ 1" شتاب وبدون ‏ 
بیم طی میکردند و مامنوریست خود را انجام میدادند تون اه ۰ 
. کاروانی 6 :یاج آخود را 1 وت 3 قس ۱ شست ها 
جتوه دیش میخره و بسهسی چت اج ؟ 


ک ت‌ افش نستان د جر د ات ۱ 


۲ ۳ 0 ۱ 
۱ 5 ۰ پ ‌ 3 
۳ ی ‌ ۰ ِ ط 
تن ۲۳ هم ره ی 
ین ۱ : 
1 ۱ و 
2 
۱ ۳ " 2 


۷ ۱- کد آهن ۳ تست ۶ آیین ۳۹ 
وا آمد نو کي نج دارای زمر حافظ) 


۱ از میان هم شخلان پیشرو او بودی پسن از روف بر ۱ 0 


روزی نیم درهم مزد داشت وهرچه پیدا میکر 
۳ میکر 3 چِ به عیار ی شد و از آنجا به دزقق افشناد و راهت 
و ِ یات و غیسلز له اس واسوابان )بات 


ار صرف جواانسان : 


چام اب بات چاپ هار وچ‌شود . ‌ 


خراسان پلارزه برمی خاستند. 2 4 


رفاه .یا وقاق) که 


من ی تاد و زر بو 
ند و به تیه ید ار‌وتملهان ز متنفاین و کم ( 


ما 


۱ و ان کدندی رای رفشی جنر :لف 
۱ ۱ دنی ۲ ا فلا خ 9 و ی سس 3 زدن یه سته له ۳ نا : 
‌ خراسان شمالی در مرو 2 و مرت نز ج ۱ سوب در قهستتتان 


3 7 که فرقه. آزای خواه رب مذهبی : بود ند در رود 


1 ر و علی در تحت پر ورش مافای خود:" ۱ 


بمرام هي ی هملد بت و 


ِِ ۱ معروف به:« از هن خر ۱ ت 1۳۹ یگ سب عم یعقوب 3 و ام هي 


پاوفو عزیز بن عبدالله و صالح‌بستی ودرهم بن نض 
۱ ت ۱ توا تست از آرویا. گر ی به سلطنت بر سد 11 یه 


مس بغداد نجات شینبد بل ۳ 4 ر اقین 


1 ك 
۱ ۳ ِ 
به, وه ۱ ۴ 
ان هب 1 ۱ 
1 ره نم 1 - ۰ ۳ 1 
2 یز و 9 4 
۱ 9 4 
7 ّ 
1 9 
ب‌ ۷ 3 
1 


- "۳ ران 1 ه 


و ی 


میکفت فت » مردی شوخ ط بع بود دک شود و حماقت میزد 
جهت » 5 از .هر را از هر خر گفتندی ِ 
ص ۷۰ ۲) ولی در واتع مسید ي هی 

۱ ‌ و خرد تمام بو س او ی 


ِ ۱ رقم اه َ ۳ 
2 اه : ۰ ز 


۳ ۰ ۱ ۱ ۰ ؟ 99 ۱ ۳ بو 


ننها 3 اسان را ۳ ۱ 


بر [۳ رای : ۰ 1۳ 7 ۲ ۳ ۳ ۳ ال ۱ 


3 


۳ ۲ ۹ : 4 و ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۹ و 2 - 5 
: : 2 مود ط ۰ .- تت‌ت 
1 ۹ یس 3 : ی ت__ ۰ ۳ 
مات زج ان ۱ 3 5 امن ۳ ۰ 
00 ون 9 4 3 : 


۱ نم بخورم و و نه ۰ ها خدمت عیلران و ونر ان 
کم و کاری اگر میکنم » آن از برای نام میکنم » ننه از .بای 
0 ۰۰ ِ( 1 1 ) و مسواد اصلی مر‌امتافه عیاران. بد ین و 
قسرار بود: و اصل جوانمردی اسه چیسز اسنست ِ : 
یکی آنکه آنچه بکوئن 4 ۱ »دوم آنکه راستی در قول و عمل ۱ ۰ ۱ 
" نگهدازی : : سوم آنکه کیت راکار بندی .. وبدان ای سر که 7 
جوا نمرد ترین مرلان از صمه‌آن بود که با نلک 7 هنن پوو: 9 
يکي آنعه دلیر و مردانه بسود وشکیبا آبه هر کباری و صب‌ادق ‏ 
ی باشد و پاك عورت وپاکدل, و زیان کس" بسود حود نخو اهد ۲ 

اما زیان خود از پهسر مصسوددوستان زوا دارد و زبون گیسر ‏ ۱ ۱ 
" نباشد و به اسیران دمست دراز نکند و بیچار گان را باری که . 
وید را از مظلو مان دفع کند وهمچنان که راست کوید » راست 5 
شنود و انصاف از خود. بدصه و برآن سفره که نان خورده باشد, .. 
ِ 1 بد نکند » ( ۰ ونیز « لایق وسزاوار نام فتی و چوا آنمسره ۷ . 
کسی است که تمام فضایل وخصایص انبیا و اولیساء را ور 
خود دارد و با اين همه خود راکوچك و حفیر میشمارد و مرگز :۰ 


۹ اندیشه به خود راه نمی دهد که بجای رسیده اسست ۰ » ( ۲۱ )۰۰ 


درواقع پابه واساس عباری وجوا نمردی را "خواسته اند پر وف ت 
نوع تصوف اخلاقی بگذار ند واز همین جهت است که « ال 2 
- فتوت » خود را جوانمر دان قوم‌میدا نستند و عقیده داشتند که : . . 
ث‌»" جوا نمردی ی و صضورت. آدمی است و راستی جان آن دا وهر گاه. 
این جان ( روح » در آن دوهی بدمد » تیدیسل به ۱ 
"تصوف می شود ۰ . ۱ ۱ ۱ ۱ 
حق نان و نماد نزد عیا وان: - ِ 8 
در بارهم این اصل عیاری که میکوید و پر آن صقر که بان ۱ 
۳1 نمك خوزده باشد » بدنکند .۰»باید گفت که مهمان نوازی ونان 
و ماع قاین خود نیز از مسولمبایی بوده ی و ۳ زقب : 


۹ - سمك عیار چ ۱ ص۳۰۷ ۱ ۳ 
۱ 1 - قابو ستامه چاپ چلالالدین انیس 1 ٩‏ 9 ی 
- ایض ص ۸ 5 ۵ و ار 


۱ دید چوافتزنی و ان رون اسح 1 از ان فورا ات ره : 
اند : یکی نان دادن و دوم راز پوشیدن. ۰ (۲۲) بنابرین هم 
نان و نمك خوردن و تلافی کردن آن. 0 آنقدر در فان عیاران 


2 محترم شمرده مین .که دز بناپ آن داستا نهای فراوان تسود 


.۰ : داره :. 


رح از هر » یکی از بو اعمسام یعقوب لیث..که از عیاران ممروف 


روایتی است که‌در آزمان آفرمان .روایی عمر و لیتت * 


سمیشتان بود روزی: از شکار "باز میکشت , در راه ۶ زنی پر دید .. 5 


۲ که چیژی در بغل دارد و بشهرمی برد ؛ پرسید چه داری ٩‏ پیر ‏ ۱ 
آزن گفت ‏ : پزند ( سبزی صحرائی ) » از هر گفت : بیتاز تا 


۱ قدری از آن پخورم و از اسسپ فر ود آمد و قدزی از آن سبزع) ۱ كت 
و نان بخورد ۰ وعد ژن رابا خود بشهر آورد و در منزل خود اژوی .. 


به نیکوئی پذیرافی کرد و ضمناً به پیر زن گفت : چه جاچتسی 
ات سود را او ان 


۱ خاطی ی و بو و ند 
۳ عمرو رفت و آزادی پسر متهم را تقاضا کرد . عمرو گفت : از . 


توان. من بیرون است . ازهبر گفت + من نان ون مادر فا ۱ 


را خورده ام و با وقسول داده ام که پبسرش را آزاد خواهم کرد . 
عمرو گفت : بهکسان مقتول‌مراجعه کن. . از مر کت ان 


۱ مقتول را ۳ خواند و خسون آن پسر زا در ببل دپازده هزار ددم 


ساخت : . مدا ین هرد ؛ باه« «مولی هر * ۳ بنده آزادشده ازمی). : 


رآ وزق ۳ و و همه تیاه اور به خوراه سبزی : قی مهمان ۳ 
کر( ۱ ۰ اب 7 و 
و ۱ داستانی هم در ین مورد هید یاوخ یعون ی کف 
اب این بخزانه ( ابراهیع: ابن‌ضین ) والی ننیستان رفست او 


بت تن پر تا ی ی نشیم خی مت نس وی سس پم یسح ی تم 


7 ۲۲ قایی متتأمته ورفی 9 ۰ ببعد ‏ 
5 سس ربج سنینستاند هو ۲۷۱-۷۰ 


۰ ِ ی ۱ 
۳ ۳ ی رن تور رن وه ۳ ۳ ۱ 
تیاس تی ای بسی دمص سب مخ ای ای ی ی 
۰ 3 3 و 7 و اه 3 4 


: ۲ اه ت ۳ 4 
۱ که ۳ 5 ۰ ت_-- د ۳ 0 4 ی 5 ت ۱ 
4 ۳ : ۰ کر 3 ۱ و ص ۱ ۱ 
۱ ِ ند ۰ 1 هه ۳ 1 2 9 ۱ 
۰ 1 ۱ ۳ ۰ 0 ۰ 2 یدح هً و و ۲ 1 ت ۱ 
ی ۱ ی اه تن : و 
9 ۱ ثكِِ بش و ۳9 ۳ ور پر دش سای 5 
0 ی ۳ 
> ۳ # ۱ 


ی " نمو رنه ایبت | از | اعت 


.یکی ی ۳7 اصول باري رل توارن و زاستکو : نی ن اسسست ۳ 
> میاران: عقیده ه داشتته ِ دانیتو ی از ابو و س جوا تسین دی 9 
انیت رز قتنشی انا همتقد بودند ک ۳ کت همحت 
راست سل 1 راست اي ۳ ۱ رای ارنکه این ال ی ۵ 

ناری با -ینحا اقسض نداشته فا شاه 4 گاهی" آنان ۳ ۳-3 
4 اجه انست : + درین بارء داست‌انا + 


سر 


ی 


و مب هه دشن ۰ مرو ۱ دز 
#به ت ی رسولم َ نردینه فیستاران ‏ 


۱ انز گذشت او رب بخه جسو وآب با بای داد 9 ً 
تا فز ۶ کرده باشد و وان کوب نسح 


ی 
تک ِ ۹ 0 
ی 


نی م بف 3 3 و چبه وی ؟کفت ۲ اصل جوانصردی 
دی ۰ سی و فرق‌میان‌جوانمردی وناچوائمردی . 
ب آن عیسار آن‌پود که از آنجا که نشسته بپود ‏ 


۰ 


ِ از ولو ارکان موم عیناری بسود و 
کی 3 4 صاجب ار و ی یو سسا: ضب یلاح « دل و گنرد 5 
۱ مردانه. گ نبود: . تمیتوا آبیست دز راه عیاری کم زد و سس ۱ 
۳ 7 جای: پیاید. ۰ فقط ط اشخاص یجان و تا . رادم و اه 


و ی 1 + در این رود تج ات وت رهبری. 
نب 1 گرب میامن آولوجته ف 


ِ رسید , 


3: 
۰ 


ِ بر قوب لت بت ات ۲۰ از زدوزه ارو 0 ۳ ین ۳ 
مرد پولادین م فانت "نها گفته و پر داخته اند و ما نمونه ت ۳ 
۱ نامه 4 مای موران ن مادي ‏ وید اینجا ۲ چو 9 الحکا با ۰ 


۰ ۹ 1 ط ۹ 5 ت 


1 
۱ 


0" رده اه یعقوب. اتشبطر اول بان 9 ۱ 
مداری.( *) بیرون آهضد و جوانان عیار پيشه بر او جمم ۱ 
شدند. او را همت عالی بود ودزحی 4 تربی بویت جانجدت 
کردی و دز آن انصاف نگهداشتی ی 5 

در سنیسنتان مردی بود که اورا اط یش فرقد: خواند ندی ۰ ۱ 
مردی متمول نا نعمت و شراوت بستیار بود ژ در خان4 ی گشاده ‏ 

" داشت . یعقوب لیث خواست: کبه حالی ندو تما نند: که آنه او 
۱ میکند نتبجهء پر دلی اسستت . بس روزی بوقت گر مگاه » بدر 


سرای پسر فرقد رفت و در بان‌را گفت : برو و خواجه را اعلام ‏ 


ده که یکی از دوستان تو بهنزد او پیفام , فرستاد اسست و 


ك‌ مبخواهد که ترا ببیند » درب ان با توافت , و یعقوب آطراف و 
خائه و درگاه و دیوار را در نظر آورد و سره ( نخبه ) کرد که. 


۰ كت می شود و رفقایش را میخو | ۱ 1 


جایگاه سمج و نقب کجا خواهصد بود پس در بان ی 
9 بهرون خانه رن وج 


ِ ره ) را مداری : نوع ۳ عیاران 2 قوافل درازای . 
ندر قه کاروان از دستبرد تا ر دزدان میکر فتند و کاروان را تا 
۱ آخر قلمرو حود. پدرقه مینمود ند . نمو نه یی از کار های راهدا 
آری یمقوب این است : كارواني که از بصره حرکت کرده. بود ۰ 
ت به اصفهان آرسیتده ۳1 آهتسنک صیستان دازد . راه تنااهتن» 
نگ !6 کار واننان برای حفاظت کالای خود یکی را نزد چا کم 
سیستان میفر ستند تا کار گزار کسانی را برای همیرا هسی و 
دنسبا لم روی کس‌اروان سس ۱ 
سوار برای بدر قه کاروان کسیل‌میدارد .> 


دو دو نه رباطی که ی 
.بازان حاکم‌نآن رباط برسند آماده پذ پرائی آنان شو ند .» همه براه ‏ 
می افتند و با سرعت خود را به‌ر باط بین زاه فیّر ستاننش‌د ۰ 
یعقوب نیز خود چنین میگن. اهر ۳ 


ی 


ید 


موف اواج وامت مراوست یه نزدیشٍ تو فرستاد ایب و 
۱ ۳ باقد, آنچه 


ک 
ف 


1 جهن ای ۰ 
ِ_" تا 


نج بت تج چا روط خر . 


آبقیه بددی و ۲ ِ ی ۱ ۱ ۰ 0 9 ۱ 


زان که از و آمدیو هسته بودند مزا يك رس سب ۱ 


و میخوا بد یمقسوب بیساران‌دستور مید هد که دست و پای. ۰ 


۱ آنان را ابیندند : سپس:لب‌اس و سلاح آنان رابر‌داشته بل اسمپ 


های آنان سواز می و ند و بطرف‌قافله مستازند. کاروان از دوز 
دا می شود » عیران بف مان یمقوبه در یماد مینز تسد : 
العک. م الله و: لاحکم الا الله ء کار وانیان از شننید ن این آواز ‏ 
کر مخصوص خوارج نود »دست و دل باشته منت پیلسشی ‏ 
آمك می شو ند 6 بعقوب سدونآن مب آزار رزساند : 7 قافلة 


" سالار را میخواند و میکوید هر که 71 پنج هزار دینار کم دارد. ۰ 
مس ۵ زار دینان آزیاد دار ند. بنجییتات ۳ 1 


" معاف است و کسا نیکه از و سم 2 
امال خود جدا کند:و بما ایدهتند درکار واتیان به شنیدن آن خوشحال, 


۱ من شوزد و ماج پنجهزار ترو مود پمقوب میدهتد: ایعقوب میگوید . 


روهار اسوو: 


بود که‌تاریخ سیستان (میل ۰ص او زا درشنه ٍِِ آم گفته و 


۳ رو 


ننابرین این شخب 


با دوران جوانی . یعقوب تفر ۳ متا فات. 


۳ ۰ مر اینکه شخض دیکسرراشند . 


2 ب 


1 مسج «سصوس ون و 1۱ 
9 


و خواجه فومود کی ( ۳ آور ۳0 در خانه آوردند و پجسای 


با که ی ۱ یه ی ایو 


1 


3 ای مت با ب ۳ ده 
1 ی 1 ی گ من 


از با رام / ۷ ار نجیده ام ۹ 


۱ رن نا آبخد ستاو جوم تاه ار مزا ۳ قبول کب 1 ۱ ِ» 
.صن ۷۳ 2 را توا 1 2 من 


ب همان اوقت با آمد : ‌ ریاد و 


اس بنضا نود 4 یعقوب از آن سخن های د دینه بمب ی ِ ۱ ۱ 
ما عاسته [ مواح 4 لخد م تاریاد بر یامد 7 در خانه یر ز وق 2 ۱ 
بکشوداو ارت ۱ ها ره پر یش نسان گرد و ۱ ۱ ۰ 9 
بنود شتا که ما ی در خسانسه نو 
دی + از مال و کت نهردیم . #سن ۲ 
7 بر ریک پنهان ۳ و ید سار 7 ار نج کف 
۱ , خو ‏ ات تیدا اند رقف ت 9 ۱ 


ها 
نویه 


۲ ً 5 0 

۱ : 4 ۰ 1 / 4 ۳۹ ۳ 

0 ۱ ۲ مه 1 ک 1 رب ه 9 ۱ ۰ 
: تست لا + مسضیم نخس بت كت ون ه رتنیا ممم یه نم ده دی مر ۱ 0 ۳ 


را در ۱ ساهبی این - 


در سال ۲ ۰۷۲ ‌ پیست نو خر نی 1 ۰ 
ام 2 بن آپشس قرف اسنت پنابر این ۶ ۳ و » ری ِ 
مه ط عوفی را که با دوران جواني » یه 4 قوب لبث ماه تضبت ۱ 
"یال فاصله دارد ۰ به.< پستسر فرقد * ه همان ان هی 
پشر فزقد باشد » یت کردیم. (تاریخ شنیب اهیم بسن 


و تون مد :ندیه کرد ابید که چون رود کسسی 
آدیکر ازاراه نقب در آید و چیزی‌برد » پنس آواز داد که : ۱ 
همسا "بیکان ! خانیه بسن ور بر . بزدان. لقب کرده: اند ۰ ۳ ۳ 


!۱ ۱ "بر فد ون که شسافیه دراد : مندو تمسا را 


انیم نشده" ِ 7 ۱۳ بدید و بخواندو گفت منت 
بذیزم » و آنچه خراسته نود ".در روز یج هزار درم در سره‌ها ‏ 
( خریطه ها.) کرد و بدان‌ریکستان برد و پنهان کرد . ۱ 
تعتوب برفت و آن سیم ببرداشت. و آن حال با ایاران حکایت . 
کرد و آن سیم ,بر ایشان خر ج کرد و تجمله یه تقدم او امترافت. : 


7 نمودند و شروری او را مسلم‌دآشتند :۰ (۲۸) _ 
۱ این حکایت تنها نیا شزیر کرو هاطت پنقوب تست 


۱ #» 71 ۳1 ز موضوع . به هبچيك ازیاران: اف عبارآن" مگ زوه اش ب 


جیزی نگفته بود » نیز حکا بت‌میتماید و نشان میدهد که پا 


وجود دستر سی: بمال.و آتروت‌پسز فر قد نمیخوا هد بی خبر 
_ وی ری ر 0 0 ۰ و از روک اه ِ. 


چنان زالمود : منک که از آزآنجه خوانته غلای: رف ط 


ره مناد جرب کشت میت رک باو نشان بدهد و 
سوق استفاکه کند 0 9 له‌ذافریاد. میکشد و و مردم »9 بیدا .. 

ای و خود زار مه ۱ 7 0 
ءساران در سمیستان : 


.کر که از عیناران سنیستتانبه انجا کشید که با مارا 


سا آشهر ها نیز ار تباط یافتندو رهبران و سر پرستانی برای ‏ 


ال هتم یت بای سب وم 7 
و از آن جمله بود « ابو المریان »که « مردی عیار بوه. از اسی تان - ۱ 


۲۸ - منتغب جوا العایاعومی طب هار ص ۲ 1۸۸-۸۷۲ 


ی و برد ردند. 0 ِ" لش ِ 9 


0 عیاران" پست آگاه شفك فوراً 


ی و ِ سر منک مادان ب توه. قوف ) مردم و 3 نان او _ 
ور راد تج در ر سال ۹ بجبری 


فوسال ۹ مجری ۳۳ 
یسیار با او ء نام وی حرب بل ۱ عبت 
1 بود 6 1 زگ ۱ ۹ 
ایمت بن محمد حا حاکم و صر ۳7 و رتاسق ولی 
به بمت حرب و مردم ابست اسیرو وی شدِ ۳ ۳۲ ۰ حررب 5 ۱ 
عبیده از این پیر وزی _ ِ سی بخ مخرور ور کشت و اعلام داشت . 
0 « من حرب حفزه الغارجی رم خاسته 0 "که این ج* عرب 
ِ با او پس ننایند.. » ( ۳۳ ِ . 
۱ عال یی سیستان .وتا دیدن شدن پسش ید سست : 


تک به پست فی ستاد اد ولی اه کب نتیجه این سپاه باز گشفیت.. ب.. 


د خر ارام نود [ ۳۵ 


3 سی‌نخمد. اشمث طفیان یه وعامل 


9 خود رااز پست به سیستان رسائید. 1 پس از تبردی متتصر سر هر 


اهمت ازندان ) را موب و ازشهر ذدنعب بیرون داد و« « ال ۱ 
ید 4 ستور ر ایشان > رایگرفت. 3 


۹ ِ ی ای هو .۳ تاری 9 م۱ ِ 
۳ ات سیستان ص۱۷۲ ۲۲ - تقات سیستان ص۱۷۳ ۱ 


هه ۳ ) یس ۱ وم # و ۰ ۰ 


۰» 


7 1 هب تسش آبود تا بکه و ین تسم 
هارون رشنید را-که ۳ شعاد باز گشته. "برد ی ی 


۳ خورج را به پیشواز حمزه سب 
از ! او و در آدفم ج رای و و 


۳۹ ریخ مینیتان ان سک ۱ 


ور ین نم 


۱ ِ را اهتضس د ساخت ین بن فطل( و دوست مارون رشید 6 از ز رز ِ 


۱ 9 
بل روژی ارو 3 


هارون رشید او ی : قرب 


بستتال ن ترامسیی م تسا کارت ۱0 
1 سمتان ات 


ِ نگ تذل فر منتال ۰مجری که اوضاع سید ظ 
ثُر اختلا فات. حوار ج و عیتاران بحرانی شده هب افت گ حاکیم ی 


تان بود او و برادر خنسوداحمد بن فضل را به ضیستتان 


3 8 1 ,مگر تا کم سابسق وفراری سیستان. مخمد ین اشعتا ‏ 
۱ سه از. حرب بین‌عبیده زنهار خواست و پقسوای" "۳ 
و 1 جر پیوست و در جملة س‌هنگان‌ای هن " آمد ۳1 سس ضد .حاکم جاه یا 

ك وا و اجوان دشن موقم‌حرب بن عبیده به جنگ خوارج از ۱ 
رل وی و حور وود 


, (۱۳۸)لیت بااطلاع از موضوع با چا 
0 ستان تزساند (عمادی الاول ۳ 


اه 


ن ی و لنش 1 اهر آجنی : ‌ 
تحار ففم ۳ ۱ 
یسنتانی فزستاد و ضمن یاد داشت حافشی كِ 


1 ی دات - 1 یی وه 3 ۱ 


همو طنشر رب خاضسی آماده ی [ مین وت رای ۱ 


سح زو با بر تست سم 


تن 0 فا هی مدا و۳ )و نبردی 


که میان طرفین واقع شد.» حمزه« از یآرزان حرب بن عبیده بیست . 
واند هزار مرد بکشت ۰ » ( ۰و محمد بن اشعث درین جنگ 


۹ شکست خوزده باه شهر پناه آورد»مکر بدست لیث بن ترسل 9 


و نکه تکه شد ۰( ِ ۱ 
این اولین بر خوزد عیار ان اش در ستسصان: بودا: و 


"عیاران زا روشن ساخت که هنوزخوارج در نان بر: فدرت 


اندو به آتش زیر خاکستر هیماننداکه با رفتن حمزه از سیستان .. ۱ 


ِ چند روزی خاموش گشته بودند؛ ازین وقت ببعد » لینث بسرای " 
.۳ حفظ خود و آر امش اوضاع راه‌دیگری در پسش گرفت و آن ۰ 


ر وش مدار | کردن ۳ -عیباران وقرت های مخالف بوه . 
۱ بگفته تاریخ سیستان « ولیث‌هر چه به سیستان نسد سست. 
) آوردی ( طعام جب ی و عیاران‌سیستان را آمهدان کردی وخلعت 


۰ دادی و خوارج نیز بروز گار اوربه شهر آمدی ورفتی ۳۱۰۰ ) . 


۱ 


ِ ۳۹- تاریغ سیستان ص۱۷۰ 


" چهار سال بمند ( ۲۰:۰ ه)حکو هت سیستان به اعین بسن ۰ 


۱ .هرثمه داده شد و او به نیابست‌خود عمرو بن هیثم را به سیستان 
فرستاد و خودش نبز متعا قبابه سستان وآرد شد ( پیستسم . 


شوال ۲۰۶ ه*) وبا مرد مان نیکوثی کرد ۰ ( 4۳) طولی نکشید که 
غسان. بن عباد والی و اداره سبیستان ۳ به وه ۱ 
را ی بسن‌ضین قزسی داد ووی ۲ باهرردمان ۱ 


" نیکوثی گرد وضیاع پسیارخر یدودل مردمان بخویشتن کشید از . ۱ 
1 «نیکوشی کردن ب9(9 ۹۹ از اواخر سال ه ۰ هجری به بعد 
سیستان جزو قلمرو طاهریبانکشت و آولین حاکم طاصر ی 


یوت وی یو دا ای رز وین ۱ 


یوت هه 


7 


۱ هه تاریخ سمیستان ص۱۷۵ 


ِ 3 2 ات سیستان نف ۱ ۱ 


۳ تازیخ سیستان میج[ 
7 پد * * ۳ هه 


لیام .بخ آسه (برادر نسسوح ,ویحیی ز احند پدر اسمعیل سامنا . 


نی) دا به سیستیان فز سیب اه د( ۲۰۸ ۵) ی ۱ 


ون رای بو باق به محمه ین پزیسنه و 


9 سپس به جسین,بن علی سیاری‌وسید . ( 1۸ 


۱ ۱ در عهد خکوهتِ محمد بن یز بو خس نت 2 منت رز ۶( ۱ ه) 
۰« باز به ست مردی بیرون آمبداز جملة عیاران سیستان و نغوغا 
(مسردم عوام) بسرو جمتم‌شد , » ( 1 ) تا آنکه عیسی بن ت 
احمد.از طرف حسین سی‌اری‌موفق به پرا کندن آنان وبا 
سیستان باز گشت . ۳ 
در. شال ۲۱۳ اد تاه بخ نی سیگ ۱ 
نامزد شد » حمزه سیستا نسی‌هنوز حیات داشت و خوارج پبر: 
4 قدرت بودند و بنا بر ین از "ور وداو ابه میشتان مما نمت کردند و 
۲ ور. جنگون که میان او و طرفداران‌حمزه واقع شد , احمد بن خالسد .. 
مکست خوزو: بخرا سان مراجمك‌کرد ۰ ( 4۷ ) کمی بعد از شکست .. 
۱ بن بن خالد. حمزة و میستا هید از جهان: چم پوشییه ( ۰:98 
چادی ول ۲۱۷ ) و نوارب اسضاق جاشنی ( معس ب ‏ 
گاشن , یکی از محلات سیستان ارا که « مردی مسلمان و تیک و 
سیرت و عالم بود » به پیشوانی‌خود بر گر ید ند ۰ ولی او بعضی # 
ی اعمال خوارج را محکوم :کرد و از ار تکاب آن , انیس زا ملستم ۰ 


3 نمود » مکر خسوارج از او امز اوفرمان نبردند و او هم از دمسي ‏ ۱ 


۳ خوارج استنکاف ورزید » خوارج که متو حه تبات پیشوای حبسوه. 
هد ند , چنان او را تحت فشارو انکار گذاشتند که نا چار پیك . 
بیش نی در « نیزار زره »پنا هنده شد تا در هم نا 

بمرد . ( 1۸) بعد از ابواسحاق,خوارج « ابا عوف »از ال 
وی رس یو | 


| اجه ج امه زج تست سوت وه جی» : میت نت چ 


۱ ۷ - سب 8 ۸ 0 
۹ ۲ 5 تىِ_ 


هد 


۱ ۱ 3 ۱ و ی ۳ 
۱ هب-0 ِ تن ما ‌ 


در زاس لشکری جر سوب 
یستان: ۳ ده سر کو بی خو از رحآم _ ۱ 
یی هم از روحا نیون سنیستانکه 7 اکآ آنجا : در 


۰ 


رم مه + کشته شد د . )4٩(‏ را 


عوا رفی خشکسالی و خراج»سیمیز فد 
یعقوبی مودخ وجنرافیه نو 2 
این زود د خانه فرو هیر ید ود ض ۲ 


ی 


فا .ان 6 ۸ 


کوب دارد و قبل از : بستن پنسدکیگی ( ۰ ی نا ی ۱ 
مراز | آپ پ هیرمتد مبنشفید ميشد. ند " 


هی دم بالق تعکری بزا لمت 


۱ 


۱ تاریخ سیستان‎ - ٩ 
۷ - آب الیلدان: عقو پسسی ماه‎ 9 


مین ۱۸ 3 س_ 7 


ین انح : موس وم عزیز بن ات ِ 


" ولایه ورسو "بات دره ها و کوهیایه ما ۳1 دشت ای یی 9 ۳ 
3 مند تمه آن ۰ نوج و اه نوردد ویه سیستان تحمل ث 


انم تقو ذ آپ در رشکم ۳ 
مت 1 #میگردد و 9 ماته‌ازنی صای. . 
آب تحت‌الازضو است و از همین جا ست _ 


ِ تنم دا ند و هر گاه هیر مند بدآنجا ۱ 


۳ 


ما و ۳ ۹ 
ی » 
0 ۰ ۰ 


۹ وهای پست+ که هنن[ اهد و رب 
و یلغسند وبصو رت يك وب خانه فیاش : در ۱ 


: د ۳ یز ۲ کمال مان میت و روز ء هیرمند 0 ۳ 


ود د میگرقد و از آنجا چون شریانی پر توان » در, پیکس متا . ۱ 


میدود. و مس تا سس جلگه راشاداب ۴ سس سمیز . منکند ۰ 7 منت ۱ 


9 ۱ ای سیا سي 9ج ۳ 


وود ال مرب (بتی بسزونن ق 
3 ۲ قزر سیستان 3 ظهور عقوت دما ی 


: آب ۰ بستن ! ته 4 كِ 
1 ۳ ند چنین باشد. .ِ« ۹ ۳ 


1 0 استفاده از ۲ آب ومد بهستو رت 2 ۳ ۳ ِّ همکن اسمت ۳ و 


متاسفانه در رآن زان رها ۱ ازآن‌سنن یز نیم» از نت سس ۳ ۱ 
مش ي از ینس سید ما شنت 4 یود 


لفت مای ی با _ عربی ویا در 4 


ك 2 ۱ و ن 
ّ 5 ۰ ِ ۰ ۲ ۲ : ی 
۳ ۰ 2 7 1 ‌ ۱ 


9 - ار دیخ سیتان : ص 5 


7 معروف: ۰ روزه سیستان کهنه تنها مزارع و کشتزار ها و 
_ شبکه های آبیاری را متسدرج‌آبزبر میک ۱ 


ِِ ۳۹ بودنذ باز مم صرف چنکما و شررش 9 ميشد و وف 5 
7" آن وضع خراج های مکرر درمکرر « بخاطر. ات شورش ها 
۱ واقعا مردم را خاکستر نشین‌میکره .  .‏ ۰ ۱ 


بستن بند ریک هم درسیستان‌به سبب ۱ آوزش نا تن .2 یبد 


- مارا نیز زیر ریک قد فون میساغت .از جملة کار های دایم ۱ 


پدور نباشد. . 


۳ دهتقا و وی پسود وتان از توجه روز مرغ مسر 


ِ رت یافته 4 بودند که نهد مرت از آن ی میت 


بایستی آنرا مهار .پزنند و جل‌وآنر| وه ‌ ی کش ‌ 
بو پدلخوام استفاده ِ, ۲ 


5 نارای را فد ماي آب ‏ زنق خت نو 
کدام اجه هاین نتقده کو چتهاکنيم میشد ‏ , هردم سیستان را . 
۱ 3 " رسم چنین. بوده و هست کب 4« حشر » کنند و از دو تاسه ۰ 
ِ ماه در سال را عموما به پیک‌اری‌درین کار بس برئد . کار حشر 


( کار دسته جمعی مجانی ) بدون‌هیچگونه اختلافی" . صرف نظر اژ . 


۱ مشرب و مسلك و اختلاف های‌قومی » انجام میگر فت و شایید ۰ 


۳ همین کارهای دسته جمعی‌هرساله‌سیستا نیان » یکی از علل قیام ۲ 
۱ ۱ ما و عضیان های مردم این ممرزهین بر ضید اعراب برده باشد . كِِ 
سیستان از لحاظ ندا شتن‌سنگ بو کوه ضرب المثل است و 
ِ چون بند های آب اکثر از کنزوخاد احدات ميشده و آنهسم در ۱ 

۹ هنگام کمی آب .۰ لهذ!ا با اولین‌فشار سیلاب های. بهارزی این "پنل . 
۱ ها از میان میر فتند و کار ترمیم‌ویا تعمیر مجدد بند باز مدت ها 


۳ وقت لازم داشت و عرق دیزی وکار آدسته جمعین یعنی. « حشنی »0 


راایجاب میکرد : از اینجا است‌که سیستا نیان بستن بند آب را - 
۱ با سای بت های آتجبا ختبرپالدال باه بودند.ا از توجه ۱ 
۱ ۰۱.۰ یشفه ۱ 3 ۱ ۱ 


: ۱ ۱ ۲ 


۰» 


ی بالنترحه سس ان ین ختراب وثور بر انه موحشی تبدیل کییسنه _ِِ 
ّ مولف کتاب احیاالملو ۵ که ازشهزاد گان قاری یج نتب هان 2 
کیانی ضیسنتان خوف را نسبب‌تهید مد. , این بندرا به جد اعلنی ۱ 

زستم بعبنی گنر شا مسیپ : ۱ 


1۱۳ ۱ 


ما 9 بفتت چم بسندیکه جغر |[ رع و 
مد میا ن گردان اسلا می‌بر روی رودخانه هیرمند سراغ . 


۹ " وادة اب ۳ بند رستم. ۰ هنسوب‌به: ,پهلوان: ناهداز شیستان است و 
این بند که ظاهصرا پختسه و ازسنک ریزه و چونه اعمار شنده ۱ 


نود و مو قعنت. آن را در محل رودیار ۲ بخشگاه رود خانه ) در زد 


۱ یکی های یی یت میجز هید فد : هرکز از یلاب های. ۱ 


دهم فیلادی (۱۳۸۳ م - ۷۸ه)امین تیمور ۳ شراب کر 0 


" ولی محددا ترمیم گشت . در سال۸۱۱ ره شاهرّخ با همه ذوق 
و علاقه به مرمت خرابی صای‌پدرش, .در حق سبمستان طالم . 
شدویسعایت ید خواهنان ن که‌مفسدان سیستان بود ندا» ظطوری 
۳ ثرا وابر ان ضات که هن سید 


مص ی ی اس ۲ 


4 و 


قرام او را ۳ قطب الدینکیانی : تیو رن منیستان و سك 4 


۳ 4 ‌ او مدتها قبل از مینست ن‌به هرات گر نخته نود و در خدمتی 1 
هیرزا شاهرخ میز یست » هنگام‌محا وی (وزلع ای 
5 از 9 ,فاهبزع 1 ۱ به شاهسرخعرفی کرد که 3 این هم قسمی 1 
۳ بر داریم ۰ آنوقت ‏ حود اه قموشهربه اه سر ۳ ر اعلی خواهند ‏ 


مد ۰.۰( ۵۳ ) جمعی دیکر مم‌نظ او را تائید. ۱۳ 


ا حووت دجات متسه صته ۰ تست سته و 2 با خست داجت متسه 


۲ + سر زهین‌های غلافت شرقی ص ۳۹0 ایند 
مقالة دور مایپ رود خان بزر کت از من در مجل رانا سل ۱ 


۰ شماره 9 ند 


- احیا الموله از هلسا‌شاه حیبین ضفاری سیستبا نی 


سیست‌داده شرح خرابی اه بدمسست 3 
تث_ اس مر ۷ صجسنتیآ یی( < ۷ ۰ ) این ۱ ۰ 


«_ ورت دی مامت را مهد بند ها نت »م2 
. بسته بودند به سنگ و مك . و آن تست 


ط ند ۲ به 4 این ص 5 


بنه یکه یا یکاو نا ٌ: بکننشه . ) که و بای ۳ اجان و وزره و 
۱ ود ۱ تم ضر رو و کنر رقم بردند و آیسادی طر ف . 
ی کسهقلعه زرنج و حصار طاق و مواضع. _ 
: ی ِ ۲ رب ۱ شور و نی تا ) اوق( / لب : 1 


و بط لد عا ت چس‌فر یو ۵ عربی» از این پندبه .. 
ما 

یان ب ۳1 پس از ای دسا و ۱ 

ود از گوشه شما ما ق رز ۱ 3 انا 1 2 دزي 1 ۳-7 دروز 0 


» بود که در ر زمان گرشا: ٍِ" ۰ 
ٍ پادشاه بدان 0 


۱ نب نداشت. 7 هیرهتد و حنتدبشنت. ی ُ نی | 
۱ پستان.نرنید : تسا مسي‌کشت و ززاعت مر ۱ 


مت هن آن سال و ان سستان زک اد را دید هو 
7 ِ 7 ز ول ۰( ند وانه و ی بوزه ۳ نچش سید ان 1 


ی 


سیستاز بشمار میر ‏ فت 6 ۳ زدجار س ۳ ۱۳ 
ب فوتم ۳-3 آسیای ماک ادی که یه اد نشان: آبه یروق 9« اب 
۱ مداوم: نیستانه :در" زدش تردند,همه غوایید ۳1 از کار افتاد . 0 
ازمدان شراسالملوم بو که‌نرم عواد غزار بر لد مر 
۰ تک ۳ رانگر و د رل دومست غنه وخو از بار را به ِِ بلندا. قر و او 
1 4 های دیگر فر و ختند ۰ و ما لکان‌مز دم دوه ست : سس ره 
1 خود ( را بروی مردم. ایو ان سس ی ند , ۱ 
غه دز ِ اه خدا بذل کرد دند . کمکم ته 
5 خاليی شده رفت ۰ وهنوز : ۰ ‌ ۰ ۱ 
ی 


و 


4 شد و نه فقرا و با کنان‌بیه" د تجار درکن و خداوندال ۱ 


0 نعمت نیز بسیار پمردند. ۰ (67.. 


قحظی يك سال طول کشید »حاکم شتا 5 0 
جریان قحط نله و م رکه و میسرمردم را.به خراسان نو شت » چه : ۱ 
ِِ سیستان در آن عهد تابع خراسان‌بود و مالیات آن به والی خراسان . 


که در آن وقت عبدالله : بن طاهربود » تعلق هیگر فت . ۳ 
۱ عبدالله این طاهر که از حسال‌مردم خبر شد.. اجازه داد » سیصد 


5 ۱ هزار درهم مالیات را که دز خزانه‌زرنج باقی ماقده بود و هنسوز 


بخرانان فرستاجه نفند ببوه ؛بین هردم تقسیم کنند . . سیاری . 


دواتن از غلمای فقه و روحا نیون‌معروف و موزد اعتماد سیستتان 


را که یکی عشمان بن عفان و(دیگری حضن‌بن‌عمرو) نام‌داشتند. 


مامور این کار کرد وآن ها این پولهارا بین فزدم تقسیم کردنده 


ولسی این بخشش در مقایسهبا تعداد و اجتیاج مردم بان ۳ 


۳ ضرب آلمتل سیستان میما لستکه « برکی به مردی.» فر سینده 


باشد . ۱ 
این تا اش و آشفته حالر اقتصادی بهآهفتکی اوضاع ۳ ۱ 


سی سیستان بسیار کمك کرد »زیرا هر تفییر یکه در مبتنای 


۱ سوه شبیی؟ کگکردد »خواهی نخرا هی بر سا ختار ۲ 


۲ اجتماعی و روبنائی جاهمه انسرمیکذادد د با دگر گونی صای ۰ 


یه 9 یا خسن دیگن» وقتی‌مردم براش پریشیه ۱ 


4 زوعی ی اوی اه دایم # یوخ وی 
۱ ین ب نااشسی و خسوا همان تحرل وطفیان میباشند . ۳ 


آماذگی می‌دم‌سبیستان .برای‌قیام وطفیان بشید اوضاع واتتوال ‏ ۳ 


تنها از جهت وجود خوارج یاعوارض آلی نبود بلکه 


گرفتن خراج بی حساپ همراهبا مکتجة و آزار عمال جکو مست 


بت عباسی که کارد را با ستخوان‌هودم : بود : . نی یود ِ 
برای قیام مردم رت موی پاسی . ی 


٩‏ - تاریخ سم سیستان ص۸۱ 


۳ دسلا پش رای که ردسبتن ال مکی هت نی ۱ 
پداختند » واقعا کمر شکس. ۰ وروز بروز آنهارا دجارفقرر 5 


۳ تنگد ستی مینمود و و اصسولا مدا ثبت :تا ذعیوم نسیبسرآق .. 


آروز مبادا داشته باشنند ی نت ن‌خلدون صورت خراچی را در کتاب 

خود ( مدمه ) نقلی کرده که 4تعلق به عصر مامون رشید استو. 

3 و در آن خزاج سیستان : 4 هلیون‌فزهم پول با و ۰ تخت ۱ 

پارچه های تافته و بینست هزاروطل (.۰ ۰ کیلو گسراء ) 
شکر .سفید نوده است . ( ۰۷ ) 

۱ یعقوبی خراج سیستان را درعهد مامون رشید ده ملیون درم 
قلمذاذ کرده ات ۰ (۵) خراج‌البته در سال های مختلسف ‏ 


فرق هیکرد ؛ ولی معمولا هر گزاز رقم متذکرة ابن خلدون کمتسر ‏ 


نبوده است . متا سفانه از جهتمالیأت ۰ تزول آفات سماوی و < 


ارضی , آتقدر ها تاثیری ندا شته‌یعنی کسی نبوده که بداد مبردم 
۱ بز سد و خراج سال های قحطی وخشك را بیخشه. با کم کنیس 
بالاجره هر وقتی می ابود. . . مبردم‌هی پایستی خراج. را بیرداز ند . 
و از اینجا بود که مردم: هلت داشتند و فشسگفتند  :‏ مال دیوان 
تب داره و مرک نداره » یعنسی‌ممکن است هالیات دیر اوی سا 
شود ولی هر گز بخشیده نمی‌شود. .بنا بر ین جور و ستم ماموران ِ 
۳ آوری مت مت بت هیچ ۳ ِ ای ۲۷ 


تج اد ری بدتامردی ازمیان فردم نس خفی: و 


و فریاد زنه + یك قرم دیگن یس چون شتا را شگاه . 
نتواند داشت.» .)6٩(‏ ۱ ۲ 
همجنا ند خشکسا لیر همان مردم را کید + هیر فت ‏ ی 3 
۱ "ها و سبته ای بختلش اجتما هم تیه تر یش ...نج 
ِ - هقدمة این خلدون ج "اص ۳ 4 
- البلدان بعقوبسی ص! ۵ سا۵ 0 ۱ 
۱ ۳ وس موی بهمردم بیان باری. 
تن 8 ض 6۱۷۳ 5 


9 3 دا و آنها را بزوز ش 


بمرتم 9 ان در را خدا ره ی 


حضین» خروج ترد .و 
میارقط ور اوجمی ش شدند. ۱ ۰ 
شایغ و ۳۹4 نیون و بزد کانهه ر) از نیز : حسن ین مرو ۳ 
ار بن ن - _ و عشمان بن عفانو يا سر .بن عمار خارجی ) ِ 7 دا 
ور شیان فرستاد تا دست‌از قوش ت ‌ : آنهیا 
پیام سیاری توجهی نکره ندو با نشیجه سیاری مجبوز به بشجر ‏ . 
0 عده یی از بزرگان : __ تان ر! تاعنوان ۳۳۳ غانله. :ره ۳ س ۱ 
۱ آنزه د عبدالله ب‌ اطاهز فرستاد و هجه را در قلماً هزات 7 ِ 
۱ نه موقتاً شورش‌ذاموش کشت ۰( ۱ 
منوز چاره ۳۸ برای گر سنگی‌مردم سشچیاه: آنشده بود " 6 .۰ ِ 
مردم پیت سس . بطغیان برداشتند»رهبری مردم آبست را شخصی پنام: : 
ی ندالله- ملم : به. عهده داشت .وی که از سا کرد گان خسوارج. ۲ 
آنجا بود د بر حاکم بسّت عبداللسهین آمحمد معر وف به عبدوسن 
۵ خسبین میگ میشد »پورش برد .ف پسس از نیسردق 


خاک سیستان قوایی ت تحت توماندة آمیی شرط مب سیست 


۳ ۱ یک خم ر زرگی ر رادز شکم( دیو ار ِ 3 که یك. سور ر وراخ 
در پائین دارد و مردم غلا خود رادر آن ذخیره میکنند و هنوز همم 
۱ ماست‌غلت ور مرب خانه » ۳ ‌ ۱ 


1 و ریخ سیتان: ص۱۸4 9 2 ی 


۳ ۷ « ایداری 7 77 قیه ند 9 ری بقوت: دس 9۹ ۱ 
ِِِ_ مد متیسستان ۳ دیده بود رای ِ ز قمع خوارح : 
فرستاد واو هنگامی رسیّه کس هفیراز 


سم 


ره به: بنییه بت فرستاد 7 تا زمر 7 آنجا ارس گنه دای ۱ 
- کفا ین 5 


بکزی با یمقوب 1 ۳ ی رب 1 ی نی کرد ند : ِ 


۰ روش وی پس صر سا رو ره ۲ 


2 تک قرغ سیستان ۳ 


: 1 ۰ ِ‌‌ ۰ 1 


ت 


ی و بست نیز با ایشان‌بهٌ نت و مورد تال 2 


سین ار وت شم بت + فش تا 3 


"سیستان منوت قد ( ۵ مجری< ۸۹ 7 7 او تجون به ها 


رسید ‏ . پسر خود اسحاق را "بحکو مت بست فرستاد. "ابر هییمبا 7 ۱ 


۱ تمام فرقه های سجستان روش‌هسا لمت آمیز در ,پیش گرفت؛ . 


۳ " ولی اسحاق پسر او که تجر نف4حکومت نداشت » با مردم پبست 


گیری میکرد . مردم بسبت آزاو شکایت کردند و ابراهیم پسر 


راباز خواند و بجای او پسر دیگرخود را فرسباد . اما ود ال 
دوم هم آنقدر بدر فتاری کرد کامردم به پسر اول ( اسح‌اق  )‏ ۱ 

_ راضی شد ند-و دو باره او را خواستند و او به بست رفست و در . 
ی یشان ار پیز بای 


منوا چند باع لا خعای وق ۰ مجری نگذ فته ۱ 


۱ بود و مردم هم درین مدت نتوانسته بودند . جبنران خستاره د 


خرابی های ناشی از خشکسا لسی‌را "بتمایند که * با در سال ۲۴۷ 
هخری ( ۰۸4۱ ) سرمای کت 


ستان را فرا گزفت و ایسسن 


بان سر ما بحدی شدبد بود که کلیب4محصول را دچار آفشت شضاخست و 
2 خصو صا ذرختان هیره و تاکستان‌انگور را بکلی سیاه و خشك کرد . ۱ 


۱ وبه تنها به محصولات سر درختیو زیر درختی صدمه رسانیبد ۰ 


پلکه مردم را نیز دچار بیماری وک ومیر مرض و باساخت (0۸) 


این سرما زدگی مخصو صاً دروضع اقتصادی مردم بست بسی ‏ 


۰ اندازه هو ثن افتاد . جه م نست‌شهری آبزر گث نود پر لب هیرمند ۰ ۱ 


: با فاحیتی پسیاز » وجای بازرگانان بود و از آو میوه ها بر هی 


۳ ۱ ردو برع و ی بیس درفب ۰ 1 


د- - تاریخ سیننتان ص۱۸۹ 
۷ - اریغع ست رن ص٩۱۸‏ ۰. 


وت مره ویو سس 


2۸ - تاریخ سیستان ص ۱۹ 


۹ حدود ی ی ۳ ۷۰ 


".یخصنوص که طاهر. هم سید از ک پدرش عبدالله | 


7 2 
۵ ۳ 3 ی 
2 ی 


ی ِ ع خنفی روانه بست ی تادر در دع‌خوزش > 


ِ 1 7 3 . ۱ ۱ ۲ ۱ 5 ۱ ۹ 


رم 


# شور شیان شد. هقی آل میا که من عورش ط کی وافط ۰ َ 


۱ دستگیر کرد و « عشان » را کبقول صاجب تاریخ سیستان + 
«مردی بزرکك بود و اصیل و ازسیستان بود. . »۰ ۰ 6 اضفاد ی یر ۲۳ 


. کرد و سر او را به سیستان نزدابراهيم فرستاد . ابراهیم دستور . . 
داد تا «سن عشان را پبردار کردند. .۰ بدین گو نه او میخواست ‏ 


رعب و وحشتی را دز دل مخالفین‌انکند و پایان شورش سنر کوب 
شده را اعلام دارد . ولی عیاران‌سیستان وقتی سر عشان رابردار ‏ 
دید ند ,#ست به تظاهرا تسی‌زدند و سر.پیشوای خود را گرفته ‏ 
با احترام تمام آثرا به گور کردندو هیچ کس از محافظان و ماهوران : 
آمنیتی. هم‌جرأت نکرد جلوهیجان‌هزدم را بگیره .. - 

طولن تکهنید گهره پُسست عویارن کانون میجان و فان ۱ 
گشت . این بار مردی پنام « احمدقولی » که یکی ازعیاران سس‌شناشس 
بود » رهبسری طغیان را بدوش‌گرفت و دیری نکذ شست"" 
<«عیاران ومردان مرد بسیار بتالو جنع شب نسد چه از بست و چه. 
از سیستان «ِ »"» وک و 
۱ و همه بر ضد احمد ین ابراهیم‌قوسی بر خاستند او افیر وف 
اینکه اوضاع ر۲ .آرام تر سازد »پسر سختگیر خود احمند را از ۱ 
بست فرا خواند و حاکمی نرمتربنام « یحیی بن عمرو » که مردی . 
محترم بود به آن ضوب فرستاد و« او.مزدمان را بنواخت و بسدو 
: آر ام گرفتند . / ۵۹۷۲( ولسی‌دوران این‌آراهمش کوتاه بود» ۱ 
و اصولا یحیی بن عمرو هسم بااینکه حاکم بر کزیده ابراهیم. 
بود » نمیتوا نست "تمام تما یلات‌و نظر های ابراهیم را بر آورده 
کند . زیرا ابراهیم میخوا ست که‌یحیی کلیه دسته های مخالف را 
ی« از مبان ببرد ولی حیبی می[‌داشت بامردم مدارا کند . ابرأهيم 
پس از هدتی که اوضاع بست آرام‌شد یحیی زا معزول کرد و پسر ‏ 
خویش احمد را مجدداً به آنج‌افرستاد و او هم سنلیمان بن‌بشیر ‏ 
حنفی را که از نزد یکان او بود ین 


۷۲ توس 3 5 ۱ 


۱ مردم بدور. « بش 


سیستان,و بست م و ایمقوه 
ِ فوشر کردنه ۰( ۷ ِ_- 


ی ای مایق مر و 


و مالیات مر دم را شکنح هداد ۳0 باسح قصد اجه را 


گردة مردم نا توان گرفته باشد وضمناً خوش 
بشلو 0 نسلیمان »که از پزرگان و معارریف شهی تست ۱ 1 
بود » , جمع شوند تا بر ضد احمدین ابراهیم قیام. رک تِ 


۱ بجنگ احمد .بر خاست و پس ازنبدی مختصر . اجمد:ر! بجانسپ .۱ 
سستتان آفراری ساحت و خسوده شهر بست فرو گزفست ی ۳۳ ِ 
3 مردم جوز کرد ۰ (۷۳) 7 دگ 
5 امید قولی زهیر طفیان: دریوزز ها مجبور بقرار جده پبوه و 
۱ مردم دنبال رهبر دیگری میگشتندتا از کوشش های خود برای دفع. ِ_ 
4 ظلم بشار استفاده کنند . درین‌وقت « صالح: بن نضل » ترادر 
مان همید ز1ه پیشوافن شنودر ۴بد ند و هبه دسته خبی 


اد راو شید ان او رز ِ 


این اولین باری ات کب از توب لت مزا - سال ۲ 


ِ" پیر و صالع. بن نصر بستی‌نتش سازندم و تعییسن " کننسد ۱ 


داشته است. 


جنا نکه‌در نخسشین چنگی که با بش ارگ داه ۰ بشار فد شد ویست . 


بکبارة به دست صالح,سننضرافتام:( ۷8) و صالج مقام جر 


نی بس 5 تر و من م (۷) ۱ ِ_ِِ ۳ ئ 


۳ کم ی نا 
۹175 نمی ۵۲ رای میا 1 آغاز کاز سیاسی 

7 ث مل ۱ نا رییان رجوع شود.؛ : ۱ و 
0 کرد بزی زین الابا نو ۷ 


سی‌نتیجة این.۶ لا که 


۱  م‎ 


ندازی کننداما صالح سه: تن از سر هنگا 
بن رقاد » # یا ه - رفاق. بکفتا 4 : یسزی 


+ .و 
۰ 


وه 


ِ اه گهانی گر ۳ یار ان به ۵ ۵ یه الم 
ب سم جنگ پا 


شد » شود راتکست- خورده: و ۳ ۱ 


1 9 3 نیو 1 دنا ر 1 اف ندعیاز ان‌وه یار ان صالح فرم راد 4 تاراطلاع. : 


تاریغ سیستال « اینجا به ج 


مقصود شان از این کاوه ها . چیست ؟ و 2 بل صاحت 


مت اشغل آمهه اند ‌ 4 که ۱ 


هم ص این خرارج برد که پرادم ‏ عشان ۲ 1 ببه 
زد مشایخ باز گشتنه.ولی مغلو د که وارد ‏ شسدن. : 


9 ِ رب شود : 6 9 چرن سم میب 


بطوق بر ی و باری‌های کاخ دارالامازء راز افتادند. مه 
سا هیان ابراهیم قوسی به. شارسنتان ؛ انفر شد ند .و دروازه ها را ٍِِ 


3 ‌ بستنه . حاهه: سل بآوک ز عیاران‌فرود آ آمدند 13 به اد ۳2 شد ند ض ۱ 


قوسی با 


4 بآن » ار کک لّ نیز ‌ 


دنور ارت ای با وود اشنم وی 
را ازین هیچ غبر نبود." (۸۱) «یاران صالح بن‌نضر: بسستسی 

بشار ستان. ان شدند و بسیتارمردم آندر يك ساعت‌از آنٍ ابراهیم 

شه ابراهیم ,چون‌خبر یافت ببر نشنستت و بس‌هر 

پارس ‏ بیرون. اشه او ۳ ستو سوی درغنجره به عز بمت. بر فث وشارستان 7 
خالی کرد. » (۸۲) بذپنکو نصالح به داز الامارء زرنج ( که 


-# 


۱ ۱ کف ف ۰ ) داخلشد: , چنانکه آن روز مقارن ظهر . 
۱ عیاران و یمقرب و صالسح 5 ازغذایی که برای ابراهیم قوسی 


بخته شده بود 7 چاشت خوردند »و این روز ز نود ضیسه بود ٩‏ رود - 
۱ باقی ازذی الحجه. وان وس میلادی 6 3 ۸۳ ِ 


قبلاً گفت یماح مر کنو سیمتان 1 بدست ت آورد وبسلها ۱ 
۱ ی ی م و ضغ خو ۲7 وسر و سامان واون: به و ضنع آشفتفا 
شهی: نخست‌دستورداد: "_ «بحور بندان خزانهابراهیم‌را بر گٍ ند 
و میتی اون ررض یبا بسا جات سیم 3 ۱ 
ی نها را ش ِ ۱ 


5 0 ۱ ۳ يخ سیستات ص۱۹۵ ۰ 1 ۱ 1 و 
۲ تاریخ سیستان ص۱۹2 ۰ 


رع سا ۱۳۳ و 


ظاهرا ۱ و دذن ن مر واوزفین ونماننبی | ی آبود که که مخ ی ِ ۹ 
۱ یگ مت قبلی: که شاید عده ی اژعیاران و سایر گروه های سیاسی ۱ 
ِِ در .آنَ بودلد 3 آزاد شو لدم 9 :۱ : 
ِِ این کار صالح اوضاع آشفتاشهر آرا آش 
۱ بود» عامه شهر بر او وسباه او هحوم آوزند چون صالخ بس 
۰ 9 ۱ ۱ نسنوه. /» "بیسرای: بر ۳ 
وم 6 ۰ شنت و بداز الاماره‌فزود. آهد. ت 2 ت۳9 ی بدان فکر ب ِ 
بر ۳ , افتاد که )) آآن. شب از شهر بگریزداز آنحه از مردم عاه- | لسیوی بو 
دید ۰( )اما باران او را آزاین کار بر حذر داشتند و صبلاح 


< درآندیدند که‌با روحانی بزر گ‌شهر یعنی « غقمان بنن عفتان»‎  . 


. ملاقات و مشورت کند > صتب‌یم ها قاث عثمان فقهی آبز رکث شهر ۱ 


فته کرد و تزدیسات 3 


قوس یاو 4 


۱ رقت او : ی ت به صال ۳ مگفت: ۶ ,) این نیانستت کرد ِ( ۶ 


صالح جواب داد : « من : ۱ ۱ 
یف سیک مر اکن ی یو 3 
باین کار ها دست زده ام و گمان‌میکردم که « و انندر بسن 

ای ود اه مان حرفی یآنزدوخاموش ‏ لت واین خاموشی ِ_ 


0 
#۷ 
4 
2 


بان نیز از رخا نش و منگمی که ان 
ات شرط ( قوما ندان امنی4 اابراهیم قوستی بود سارت 
کردند. ( .رن 
دفذ پسب‌عد بسییر! ی‌آنکه قدرت لشکر یان: نود و 
بچشم عامه بکشد و زهر چم ۱ از فّ ل‌ بگیرد از میا هیان و 5 ۱ 
که« چارمزار مرد بودند آسواروپیاده» )٩۰(‏ رژه دید واین, . 
کار بدین فنظرز بود که عبسورا زکوچ+ ماو میدان. ها رعبی: در ت 
دردل مردم ایجاد ۱ 


ی > اس از ۱ 


ات رن .برادر حویش "آهدم. که براهد ۱ 


0 1 9 را » باب ۶ 


2 
و هه و 7 ۳ ك ال 


9 در دک کری ‏ ییوش > عقیسل ی 


1 2 1 جد ۳ 


۳ بق ۰ 3 3 هک رل ت دید ۷ ٩‏ میکفتند . 


( ۳ 


۹ تن 
۳ ! 
2 ۵ ۰ 3 
‌ 
نز 
2 5 


۱ ۰۸ ۳ ۰ ث نا 3 


۱ دروازه و اگار » 


-آحدود المالتم خر ی 


٩۳ - ۹ "ِ‏ - مجله آر یا مقاله ج جف ۱ 


۹4 > ریخ ستاز 


۱ 


2 


ی ود به ت » « مجمن ‏ ۰ خوانه ءانید, ۱ 


او 


۹ 
۲ ۲ :9 ّ 
را 7 :1 ت 1 ۹ 
1 


1 ۳ ی اعجاب آور با ه تب 


7 


ٍِِ رتاو تاسپاه بفزسته . ریس ۱ 
۳ ازه 


4 صن باود قر بیرون. ی آزدروانه های 


1 .میندافد فودا سیاهی ج ج 
۱ ی سپاه چون وضع ۳ ناعد 


9 یاه" یعقوب 9 خر و رعاش با بافته وه لو و رت و ت_- 
۴ ر که وه «دروازه ‏ 
۱ نک خورده تا کرد و نس زدپرش که در تایب بهیسون» ۰ 


ِ دستور ‏ داد . خانه و تروث ت معمدین ابتراهینم 


۱ #- 1 روحیه 4 را در مسرومد 


مه سا ۰ شهری ی دارم پود و 


بر نده کیست» بستی اجره و ۳ 


. ور اینجا يك حادثة جالب پیش‌آمد که از نش تجزیه وتیل ِ 
ی توجیسه گرد ِ 


+ نمی شد , در واقع< صال 1 سیبیتان بود اما یب 


۸ 9 - تاریخ میس 
۹۹ ان تریخ سیستان م۸ سس ی سیر ۲ 


ر. ازامل یست بو و طیسا تر بیش ِ 


۷ 


"راید توا کتنا نید 5 ۱ 4 رسما« دست: به غارت بکشاد 1 ر همه 
0 اموال که ه غارت ۳ 


3 و علی و َ ی 
مردی شجاع بود ) و" 


قوسی را داد, آ» عقوب [ ب 
۳ عیاران توطنه ی دنه با من بگفتند ۰ « حرب ما همی کنیم و 
كت شیزداری اوراسیت وماویر! تقو دم ۱ 


خطر (.اهمیت )باشد ٩‏ بی‌حمیتبانه اکتر ‏ 
اینجا برد ار و ت ۳ 


صب غزایوو رفتن اموان" مرفم کرد: و 


رفت خسودبه کار می برد. 4( : تٌِِ 
گذشته از این-» کار صالح به كمك یعقوب و ادا تشی جرد 1 
جنس » از ایس ۲ بسن وج ۹( سس عم یعقوب ۱ ۳ 


بیت( از چیز وتو بدار: 


" آن رود که ,ال :2« ۰ سب ‌ رغارت خانه 9 بن ۳ اهینم ت- 
لیب ونعامک سس پاوك همکارش و سایر .. 


: ۳۳ اوکه باشد ۳ توس ۳ 


ی هیر کرد بت پست 1۳ و او را چ چه و 


این شعار که چنبنة ملسی آنصخت قوی بود دز ز روخ مردم. 


مستعد سیستان وخصوصاً جرانانغیار و شبکردان وفادار و شجاع ِ 
۱ ك تازه مزه ء کشودن دزوازه های‌شهر را چشیده بودند و او 


آنان جامة غمل آب‌شود پوشیده بود ی 


هر یو او افتاد و ض 3 یستارانرف یعقوب را پذیس فتند 
9 « و خلاف آوردند و هر چنه هرام‌سکر زی ماو و ره ۰ 


غتجم دش رکز میا سیستا 
هش ۳(۶۷ ۱ 


ِ ۰ ح - تازیم تسا با 
۲ - - تار ی سیستان‌ص .۱۱۸‏ 


سیر پسن رقاد. (ماهای یعقوب): آقوت گرفته ... 
۱ ِ 0 ,وهی عیاران نیسن بسبااینان بوذ ند :۰ بثابر این معلسوم ۳ 
0 دست و و نیروهند ‏ خوه د را را نع 7 


ی 4 ۰ شد 3 . کلیه ار رین نان ب آبدست یزان ۱ 
منم ودرا بحدود رود : 


کین دود وه رود + 


باز هم ازین جنک جسنان 


7 ۱ 4 3 1 77 راز داسرق لیاف - ۱ 
> تری زوین وش : ی سم هی ی وس ما 


شته شد ( جمادی ی لاخ 5 


0 کار :سالع تسام 


0 


نو وسیلة دا دفْ 1 5 7 / ۱ ۱ 
‌ِّ:۱ ئ زب که شاید نیت او رائسبت: یه خود درك کرده یبود 9 
> پم دا داد که : باین تر لیب نمي‌شود. ملکت ب سیستان بارس کید 
شنست و پیر ون ن آی 1 سك با بیماری پا پاد. هام امي ز 
زو ی تست کرت : 1۹ 7 


مردم. بلافاصله بعد ازد. بد لمری در ه 

۱ ِِ شنبه پیج رود مانده ابیز و دار و 2 ‌ 
آمخرم :1 هر << 1۳۰ سایریل تلبت ۳ حمل ِ ۳ 
سس ( 1 ۱ 2 
۱ بدین گو نه. جریان ریخ دای بعقوب گ یار شساق 
" چرخید. 3 صالح ؛ مستع که گوی‌اهحرك و انگینة. او ۰ ء انتقام حون 
برآدر و بدسشت آوردن پول نود یاج را پاخت. 7 پیش از : ۱ 


زب ها فک 
طاوت,لیث موه بود زان | تأمین و۳ 


سیسنتان: و گسترشن: دافنه نفوذخود اول باید میردم را راضی . 
۰ کند ۰ بنابرآن « همه مردمان رابخواند و بنواخت ».و اسیران را 


بیرون. گذاشت ( آزاد. کرد ) وخلعت داد و هو رکند ها و عهد ها 


ی 


داد ۱۰+( و و 
۱ 0 . آن فرب هزم اه این هریت معمب ین ک 


بر ۳ فت م و باز همه دل : -_ ِ۳ بجر دند ۱ و امه سا ۰ را وی ۱ 


_ِ_ِ 


ان آو و .را داش شدند ۰ افتاذ وصلاح جنان دید که ابتدا دسست 


دوضیتی و وحدت تن خوار‌دراز کند و با رهبران لین گید 
ی کر مرب عیقا ند ففزگن که ۱ 


و دوستی و اغتماد. آثها را اس و وعیاران جلپ تما ید . . 


ن 


درین کار . یکی از تارتین وفادار و دنر ی نف تون 
« از هر بن.یحیی » ( که یعقوب‌او را پسر عم خود خطاب ب میکرد ) 
دخالت داشت . همکاری « ازهر ؛برای تعقوب:؛ مه ارزنده بود. 1 


"چه از سالها قبل « ازهر را باتوارم دوشتي بود . ب .. سپس 
> نامه ما کرد سوی:بژرگان خوارج؛و ایشان زا به نواختن و لیکو نی ۳ 
گر ت میب کردم ظ مار مد بت ربب هدند و قرب 


ههتران اشان را خلت داد وگفت که از شماهر که سر هن 
است امیر کنم دز هر کا 0 


سس سید و ری خ ‏ چا نطو خن وس ۰ 
-‌ ٍ 


.۲ تاریخ سیستانص۲۰۰. ۳ 
۲ - تاریخ سیستانص ۲*۲ 


۱ ۳71 و پر مان سنح. ۳۶ مسآ ۳ 
گفنه ار وه اه 


گ 


ِگ ۳۳ ۰ 4 3 ۲ 1 و 
ج ست از ان وی پا تپ همان خارجی . رهین خوارج کنفي 1 1 


۱ 1 " مه ی بط او و ف‌ِ بای پیغام داد و در آن از ی ت 


ی مر بسیار ت مه 


( یه پیرون آامده بود ۹ بویت ان از ۳ بی ۲ 


۴ برد نید 2 


- یمقوب در این. نامه تذ کی داذه‌بود که اسعات سبلطان ( خلیفه ) ِ 


بر مردم بیداد اد میکرد. ند و ِ ء,حق‌داشت شآتان راز سرمردم 1 


ک کید 


۱ اما مود رضم تور 9 ی‌است 1 اکنون حال بر دیکر کون 


است »اک پاید که سلامت يابی» امیر- المو منینی (خیال سلطنت): 


از سس دوه ثن » ۰ دی یز یی ۳ .دست پا ما یکی ۳ 


ند د میم بواگر ۱ 


7 # ۳ ۱ 0۳ ی _ِ سانکسا سب 1 


ِ وا ارف کف ۱ 


"1 و سن موز ۳ 


هد 


یا ۲ نت 


مه یالج شخه تب و کرداه اند 1 چنانکهیا. سیان در 7 زمان ۳ بو و سم با 


شهر مد فون, وم فزازتن روف سبتت | (۹ 


۱ 2 ذر اقزن سوم آهجری علاوم ۳1 یعقوب: "1 ۳ ۱ 
بن رقاد ( ماهای تجتو بت 0 واز هر( ار رز ببی اعمام" یعتورب لت « ِِ" ۱ 
۱ ک ی عزیز. ین عبداللو ان زر سیف | ۷ ی و ی ۱ 


- و« محشان توقجی و 17 عبدان وارجی ۰ و (« كت 6 و 


اسفند ۶۱ وفروردین ۱۳۸۲ من ۱۳۳۵ 


آو و . رده ِ // ۸ ۱ 1 : ِِ_ كِ_ هه 2 ۱ ِ : 
"هیر عیاران وبایداری 1 ك ت_ كِ اه و 0 


چه خوبست از چمنه غیساران‌سر رف خراسان از نخستین زن. 
درم پنام ا ی ی" ک . 0[ ۳ ردان و 


1 ی 7 


ادن توب شود و رده ها او کرفت ۰ وی 


در سب سال ۰ ۱۵ محر دز فنتتراثفوت" نود ف دز بازار وشن 1 نِ ۹ 


"از .هش هن ران وسرهن‌انو فشییان و سار 


بمب تس نی دا باری ۱ 


0 


سس تچ چ ست منم چم سس مت شمه تس 


۸ - پرتلنن. تاصر خن وواستیا نم ت۸8 
۱ 7 ِِ | نستان ب : ۱ ۳3 ازاسلامغ ‌ ۱ دص ۷ 


‌ 1 ۰ 3 


| و3 4 


#7 ۲ 


» پندار عقیل » ( مجلا میسن .دوره سیزدهم 9 یی 


و ۹ ۳ 


ی 


۱ 1 ی اریخ یال 


ی ستان قرن دوم ده و ماه ذال ری مت وا ریا 9 
۱ جنک های ف ضد لاف ادلی : :امیس عم مت 


سر انجاء موفسق شدن مبسخا لز مرت : ماد 
م‌" ان ۳ وایو جنس 0 5 


1 
سِ 


" ۳ لول ۱ ۰ 4 آمساعتاران یگ ۳ 
زلهضت وختبضش و رواد + و و ان 


۱ 4 تریغ 


ِ 5 7 و یت میلست احموچو - 3 
7 ۰ تپ ۳ 7 ت 


0 تن ج ال ثِ انم 


اب 1 


دولت غزنوی از تحط 


ِ و ِ بو رممنذ و و احمد 3 طاهی ماسجقه کاب نو وشنگیان کا 
۱ بآن و با خانما ۳ انداز از ۱ 1۰ مجری. افر آن : مسر ژه 1 


والقصی : بو محمداحمد طاهي ( عریف). وبا ایشان . . 
هه شدند و هضیشه > مزار مردانی میستان برو کار وی‌عاصی 5 


9 ۱ دوع کرت و مب س ۳ «( خذف 


۳ آهمت ۹ مط ۱ ۳92 


من ات از ممیستان داره م , کنه‌آن. بر اه 


‌ 


۳ مردمان شسهی من فریرمردی سا مود 


2۱۳۸ ت تاریخ ممیستان‌صی! ۵ ره ۱ 
- تلاریخ سیستان ۱-۷۷ 9 ۱ 
ِ ۳۹ تادیخ ميستاتمي ۱۳۳ 0 1 نت 


9 [, بخصوصن پس از مر ناص او زهبر ۰ 
0 داشت تتونکا 


مسعود بر تخت غزنه او را:از وطنه ِ* 

ِ بان / ِ 0 اج باخوشیاستقبال شد ولی حملات گرکان ... 
دا ی برد و چون عیاران نب میستان کب 
۱ ۳ وف در زر سان ِ خی ی آپسهفونین وی ر َو 


1 مر بجر اج داد و پارسدی و و فر سال ۳ 


۱ ۲ ردنب بزد: و دونیم ۲ کرد و6 ۰ ی تست 


ار وان ی بساز ۱ 


دردی را درا نکرد » دولت غزنوی‌خواست برای: خاهوش نمسوهن 
عباران مسیستان . .یکی از شهزادگان صفاري را بر آنها والی ک 


کند: تاباشد که .آرامشی از آن‌تاحیه احساس گرود . لها در 


نضر یکی از احفاد صفار بان را پجیت .: ۱ 


7 


عامل‌با نجا فرستاد. آمیرابولفض ره کبار دیگر هم قبلا در ال 
هم از. جانب سلطان محمود بحیث عبامل به سیستان تعیین. 


شده و آمده و ولی مرگ ضلطانمحمود و جانشین شسدن سلطان. ۱ 
لنش دور اکرده نود (۱۳۲): 


ِ رد * ن و« دو بازه خنشه دار ساخست :. 0 ۳ 1 


2-۳ ۳3 بخ سیستان ص۳۳ 
۳" تاریم سستتان‌ص. رز 


دد 


۱ دند(۱۳۵) 7 


5۹ 
ت_- 


ت با [ بای / رز : با تام بیوههنی مای ی منول و شم مرک زای 9 


ِ تیمور دربن خورد با آنها ۰ بشکل‌دیگر ‏ 


۱ ۱ 


۱ قاتا و اقشار زیر در سبعتضآنوجوه داشتتذ > چون : 


5 ایرال ی ماوراْ النهر بز ندکی‌خود ادامه دادند" . که در کا "۳ ۱ 
تِِِ ایشان ۳ نام ," .کا که « » ودر قید 
ودر ولایات شمال آنهارا «الوفته»بیکی ین یند لباس و اطو ار 
شان از اهردم آعادی ثری داشتی 0 ِ ۱ 
دا ام موض - جز ۸ ِ . او پاش درآمده ند 0 


یهار ( سضه. مخوان. * / جوان خوب #0 5 ۱ 


میتتران .یار ان ) ظ مارا ۳ 7 منشیان . ۰ 


امیر آن . هیر نز 
امپران. سر ما 


۱ نقیبان ء شبکر دان » خواجه گان »پا داران, ۰ زان 7 شعی بده . 


بازان ء حقه بازان » ای بازان. بطاسن. بازان. «کشنتی 
[ و تن وراد شاعران), تیر کرای »: 1 شغان ۱ ۱ 
تیم ۰ ۹ لولیان» ‏ مغر رکه آرایان واز هنه تافدار : کی مه ۱ 

و ملك الم و ما ( ینز دالات ی ۰ دنل 1 ۱ 


کی رت ۳ 


۱ - افننستن در مسبرآزیع ص فا تستاق پم 


۰ - احیاء او ۲ در رتار ی بت ان ض 1 ره 


ِ: ۰ و 
‌ 


۷۲ وم و ۷ ۱ 9 و تب سك 
ِ ۲ ‌ ۳ ۱ 
: 1 وت ۵ ۳۹ 
۰ ۱ ۰ ۱ ۳ واه و 0 5 ۱ 
1 ۱ ۳ 1 ۲ ۳ ۳ 2 
1 
ئ‌ 


ِِ اخا | دا دز تاریخ ملجممت: تاه ی ماش شام جمین کیا. نی 5 


ت 


2 ففادستان ‏ مد نم 7 قاء لیف : عبدا: 
ام مه یار ۷ ۷ یل 


باوشهي دکنور م منو ,جر ضتو ده ء اطع ۵ :. تیرا ۷ 
ي ‏ حببي ک 


:5 2 اف نان در هسیر تایخ ۰2 هیر 
ادن هلف ادن وف ری ۱ ین کفری) ‏ 


ن ها 
ف‌ 


مرخ ای 
تعستین فو اسلا لب اور متفر 


ف 


#یران ۰ ۷ لین اد وارد راون ِ: ترجه علی بتاسای 


چه یه 


۳۹ اریز راد نوضته کرومیزنوء و رخین شوروی : 


كِِ 


4 
ب بیع 
موی رضوی بط بنیاه 7 هنگمایران ‏ و کال لاتتنا 


ای 


مر 


ك 


بنارء تاء ۳ ار ۳ محبد بن جعفر فر شخی س 


واه 


ك 1 *2- - دولت با شام تفا موقان. و ۰ و ۰ فان و واروه ضووا: 


۱ 3 ۱ زند‌گانی بو پ لت ب هن حسین ردان بهتصحح 
0 بو زین ۷ از تس 2 ایب مین ضحاهو. کدی به سِ 0 


ی ِ "سیستان (سر زه زمین ما مه ها رجدد دوم لیف محنداقم سم 


7 انم 3 یند ان ی ول 
لوا یا فر معتایران: ‏ قمندا ۱ تبران 5 ۱ 


۳ 


ِ ِ ۳ حبیب سیر تیف خواند ‏ مین ۱ ۳ را )/ ِ ۳ ِ 1 ۳ ِ 


ِِ ۳ حدوو العالي من النشرق ور الب و زر س مه ب دکتو 


منو, مور سود ِ_ چپ بوهنتو و ن کاب دنه 


و ار 
ِ ٍ 


ان 4 رو قا نمی ٍ" و ضً ۱ فمدینه البرات ‏ ۰ تاء زیت سین ام 
زمجی اسفزادی یت کاظم اها ک دانشگاه تهران ۳۹ و تجله بت 


گ 


۲ ۰ تب 
۳ 1 


۱ 


۳ مد سیا مت . نامه با ! سییر و او از خواجه هم ال . چپ . ت_- 


ًْ 9 


رم سمل مار از و مرزین ‏ خداداد با تس و و تصجع ه د ار . ری 


یه نی (سیز نبا سهاو سناسا ج سوم؛ یف محید: 


۱ 1 ۱ بد سیستا م۷ اکا ج می ومع : ۱۳۹۹۰ ب 


4 


شیر ت میاخط ی ۳ راب 


۳ و ری هی اهامای یط 
۱ هه حبيبي » طیع ۱۹۷ ۰ کیل. ۱ 
- بر جیاتن ری " بو 0ج از آذر تاش آذر نوش . طبع . 
- قاپو سنا هه » تلی ار عهرالسالی کت و سس < دک چاب 
جچلال الدین نهراني ۷ .۰ ۱ ۱ 
۵ ماه ۷ ی چاپ ۱۳۹۷ تراد ْ 
۷ ۳۹ آریان ۱ ۱ .شماره ۷-۲" «قاله: جفرافیای نار بخی ‏ 
زر نج بقلم محمد اعظم سیستانی. ۰ ۱ 
- .۰محله آریانا هو ۳۲ انیم وردهم مقاله عبا را ن بقلم عبدا لجی 
۹- مجله ن ۰ دوره ار 4 عسارر۱ ۱۲,۱ راسقنه ۱ ی ۳ 
و الذهپ مسمودی » ترجمه‌ابو القاسم پاینده ی بکاهترینه : 
ر‌ سر کتابپ.: . تهران ۰ 
تر جمه و نشسر کاب . تپران ۰ 4 
۲- مقدمه این خلیون. . تر جمه‌محمد رون نا بادی و (دز حاد) 
.. 
۰ ختخب ی 9 )۴ لوامع ال روایات مورب مرحجيم اه ۱۹3 
تم ان 
5 دار ی 3 و اسمعیلیان و ٩‏ 2 . بر تلس.. ترجمه جس 
آرین پور طبم تپران . 
۵ بعقوپ ! للیت . تالیف داکتر ه‌حمد اد اهیم پاستانی «اریزی ۰ ,صبع 
۲۳ تپران . 7 
: ۱ ۱ ۱ 


3 خدسم 3 ۰ 9 ۹ ْ ۴ , 
۴ دوبان حکيم فر <ی سیستا نی خاپ عبدالی‌سو ی . صیح نپران 


سار انار مولف : 


۱- ها لکیت ارفضی و چنبان ها ی دهقانی در خرا سا ن فر ون و سعی 
. طبع اکادمی عاوم ۰ج ۰7۲۲۰ 0 : 

- ِ ببره در داری از زهرن در افغا نسمان فرون وسطی دیع ربا 

ست نشر ات وزارت اطلا مان و کاخور -۱۳۹۲-. 1 

۲ یسنان ر سر زمين ما سه هاو حماسه ) در خپار ور 

عاوم شمیت ۱ ِ 


4- هردم شثا سي سیستان . طیعاکاهی ی ۰۰« 

۰- فیام های مردم افغا نستان د«رضد نا:ر افشمار ۰ ۳ ریاه.ن نوات 
وزارت اطلاعات و کلاور ٍ 7 

(- بردسي او ضا بع ۱ چتما ءی ساقتصادی اففا نببتان ای سالها ی 
0 ۱ هملادی " رهاست نشرات وزارت اطلاعان ۳ و ۰ 


۷ سیما ی رستم در شا هنا مه .طیع اکامی علوم ۰ چ ۱۳۹۰۱۰ ۰۰ 


